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آمار تکان دهنده بانک جهانی

آخرین آمار بانک  جهانی نشان می دهد؛ اقتصاد ایران با GDP حقیقی 192 میلیارد دلاری در حال 
حاضر رتبه 51 جهان را دارد. یعنی نصف امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! آماری شوک برانگیز برای 
ایران؛ کشوری که قرار بود تا ســال 1404 اولین قدرت منطقه باشد و یکی از قدرت های اقتصادی 

جهان، حالا در رتبه پنجاه و یکم جهان قرار گرفته است.
این آمارنشــان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران کاهش یافته اما آمارهای صندوق بین المللی 
پول نشان دهنده افزایش تولید ناخالص داخلی اســت. دلیل این تفاوت را باید در نرخ چندگانه ارز 
جست وجو کرد که علاوه بر همه مشکلات داخلی، سازمان های بین المللی را نیز در محاسبه تولید 

ناخالص داخلی دچار اشتباه کرده است.
بحث درباره اندازه اقتصاد ایران و رتبه اقتصادی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها بار دیگر داغ 
شــده است. اکنون این پرسش مطرح شده که ایران در مقایسه با سایر کشورها چه جایگاه اقتصادی 

دارد؟
اکنون که اندازه اقتصاد ایران به موضوعی پر بحث تبدیل شده، دلیلش انتشار آمارهای به روز شده 
بانک جهانی است که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال 2020  برابر با 192 میلیارد 
دلار بوده است. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 258 میلیارد دلار اعلام 
شده بود و بنابراین بر اساس آمار جدید، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به سطح سال 

2004 بازگشته است. اما واقعاً اقتصاد ایران تا این اندازه کوچک شده است؟
محاسبه GDP توسط نهادهای داخلی هر کشوری انجام می شود. به طور مثال در ایران بانک مرکزی 
و مرکز آمار سالانه این شاخص را محاسبه می کنند. سپس همین آمار برای مقایسه کشورها در سطح 
جهان به دست نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می رسد. آن ها هم اقدام به 

انتشار لیست رتبه بندی شده کشورهای جهانی در شاخص GDP می کند.
البته شــاخص تولید ناخالص داخلی هر کشور ابتدا بر اســاس واحد پولی همان کشور محاسبه 
می شود. یعنی بانک مرکزی ایران شــاخص GDP را بر اساس ریال گزارش می کند؛ در کشورهای 
اروپایی این شاخص برحسب یورو اعلام می شود؛ هند به روپیه، چین به یوآن، ژاپن به ین و آمریکا هم 
به دلار گزارش می دهند. ولی در گزارش های جهانی برای مقایسه کشورها، تولید ناخالص داخلی بر 

اساس نرخ دلار و قدرت برابری خرید محاسبه می شود.
مشکل این بود که تا اینجا، درآمد محاسبه شده ریالی کشور ما با دلار 4200 تومانی تبدیل می شد. 
همین باعث شده بود میزان تولید ناخالص داخلی ایران بیش از حد واقعی نشان داده شود. برای مثال 
به پشتوانه همین آمار، سال 2020 ایران در گزارش صندوق بین المللی پول اقتصاد بیست ودوم جهان 

معرفی شده بود. حالا اما بانک  جهانی این آمار را با نرخ حقیقی دلار محاسبه کرده است.
عدد GDP ایران در این محاســبه شوکه کننده است. تنها 192 میلیارد دلار! این یعنی اندازه اقتصاد 

ایران با نزدیک 85 میلیون نفر جمعیت، نصف امارات، یک چهارم ترکیه و یک صدم آمریکاست!
علت افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران  تورم بالا، عدم سرمایه گذاری خارجی، افت جریان 
صادرات و واردات و قطع جریان سرمایه است، حالا دیگر بازار هدف برای ما بسیار کم شده و حتی در 

جذب سرمایه گذار خارجی هم بسیار محدود خواهیم بود.

حسین کوه زاد

یادداشت
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شکل 1

شاخص های فضای کسب و کار در ایران و 
مقایسه آن با سایر کشورها 

شاخص های فضای کسب و کار از سال 
2003 با هدف ارائۀ اقدامات عینی تجاری و 
اجرای آنها در 190 کشور جهان از جمله ایران 
به وجود آمده و به کار گرفته شده اند. در واقع 
بهره گیری از این شاخصها بیشتر به منظور 
ارائۀ حمایتهای تجاری و قانونی بوده است 
که باید در طول زمان از طرف اعطاکنندگان آن 
از جمله بانک جهانی به کشورها ارائه گردد. 
هدف اصلی از به کارگیری این شاخصها هم 
سهولت اشتغال زایی و انجام مشاغل گسترده 
می باشد. این شاخصها به صورت رتبه بندی 
لحاظ می گردند و در اصل باید بتوانند از طریق 
معیارهای هر کشور با انجام اصلاحاتی که 

هدف اصلی آنها فقرزُدایی و افزایش رفاه شهروندی است، پیشرفت ابتکارات حوزه ها در 
سطح بین المللی، کارامدی توسعه و تغییرات اساسی خصوصاً در حوزۀ سیاستگزاریها و نظارت 
بر اقتصاد را به دنبال داشته باشند [1-5]. معمولاً داده های این شاخصها در هر کشور از طریق 
پرسشنامه ای که به متخصصان محلی، از جمله وکلا، مشاوران تجاری، حسابداران، حمل و نقل، 
مقامات دولتی و سایر متخصصانِ آن کشور ارسال می شود، جمع آوری می گردند. شکل 1 نحوۀ 
به کارگیری شاخصهای فضای کسب و کار از شروع تا انتها که به تأثیرگذاری می انجامند را نشان 

می دهد [6].
از جمله مهمترین شاخصهای فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی و دیگر اعطاکنندگان 

برای ارزیابی کشورها مورداستفاده قرار می گیرند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
سهولت انجام کسب و کار/ اشتغال کارگران  )1

شروع کسب و کار  )2
رسیدگی به مجوزهای ساخت و ساز  )3

دریافت برق  )4

 زهرا پزشکی
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ثبت ملِک  )5
دریافت اعتبار  )6

حفظ اقلیت سرمایه گذاران  )7
پرداخت مالیات  )8

تجارت در کل مرزها   )9
اجرای قراردادها  )10

برطرف نمودن ورشکستگیها  )11
بودن  مهم  دلایل  از  یکی  حقیقت  در 
شاخصهای فوق این است که این شاخصها 
روی خیلی از شاخصهای دیگر از جمله رقابت 
پذیری جهانی، آزادی اقتصادی و غیره تأثیر می 
گذارند. شکل 2 درصد شاخصهای فضای 
کسب و کار جهان از سال 2005 تا 2020 را 

نشان می دهد [6].
اگرچه شاخصهای فضای کسب و کار برای 
انجام اصلاحات خیلی ضروری به حساب 
می آیند، ولی اگر اصلاحات به شیوۀ زیر انجام 
بگیرند، همواره کاستیهایی را به دنبال خواهند 

داشت:
• در درجۀ اول بر روی هزینه ها تمرکز داشته 

باشند.
• تأثیرات خود را پیگیری نکنند. 

• نتوانند به طور کامل و دقیق به تفاوتهای 
ظریف و ویژگیهای خاص کشور توجه نمایند.

• متناقض با آن چیزی که مدنظر است، عمل 
نمایند.

• به طور مستمر دنبال نشوند.
• حوزه های مهم حقوقی و نظارتی را نادیده 

بگیرند.
لذا اصلاحات باید به طریق زیر دنبال گردند:

سیاستگزاریهای  ملاحظات  با  منطبق   •
عمومی، جایگاه بین المللی و با جذب سرمایه 
گذاری خارجی پیش بروند تا  به ارتقای رتبۀ 

کشورها کمک نمایند.
• دولت ها را ترغیب به اصلاح سیاستگزاریها 
نموده و مناطق ضعیف هر کشور را تحت 

پوشش و حمایت خود قرار بدهند.
• مُشوقی برای سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی باشند.
• نقش گروه های مَدَنی جامعه به طور شفاف 

و ملموس در آنها دیده شود.
در حال حاضر، 5 فاکتور زیر در ارزیابی 

اصلاحات نقش به سزایی دارند:
1. درون زایی: این فاکتور به اندازه گیری 
موانع حل نشدۀ هر کشور در ارتباط با فعالیتهای 
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رسمی تجاری و ورود به کسب و کار می 
در  تنها  مالیات  نرخ  کاهش  مثلًا  پردازد. 
صورتی معنیدار است که نرخ هایی که مشاغل 
پرداخت می کنند با نرخ های رسمی مطابقت 
داشته و مشاغل و نمایندگان مالیاتی را بر سَرِ 

میز مذاکره نکشانند.
2. کسری داده ها: جهتِ اصلاح نتایج به 
ارزیابی کمبود داده های جایگزین و زیربنایی 
می پردازد. لذا در این راستا، استفاده از ابزارهای 
نسبتاً گسترده ای مثل نظرسنجیهای سازمانی 

توصیه نمی گردد.
3. شناسایی: شناسایی کشورهایی که از این 

اصلاحات حمایت می کنند.  
4. انتساب: استفاده از تفکرات شایعِ هر 
کشور در استفاده از اصلاحاتی که با آنها به 
ایجاد ابزارهای تشخیصی و خوداشتغالی 

خود پرداخته است.
5. کُوید 19: از سال 2019 به بعد ارزیابیهای 
میدانی کُوید 19 در خصوص پیگیری همه 
گیری با سفرهای گسترده و تماس با ذینفعان 
جهت درک بهتر نحوۀ تعامل کشورها هم به 

جمع 4 ارزیابی فوق اضافه گردیده اند.

نگاهی به وضعیت شاخص های فضای 
کسب و کار در ایران و مقایسۀ آن با سایر 

کشورها
طبق گزارش بانک جهانی، شاخص ثبت 

ملِک ایران به خاطر افزایش متوسط ارزش زمین مشمول مالیات، همچنان در حال افزایش است 
که همین امر موجب گرانتر شدن انتقال املاک گردیده است. بر طبق همین گزارش، ایران یکی از 
کشورهای برخوردار از شاخصهای فضای کسب و کار متوسط شناخته می شود. جدول 1 رتبۀ 
شاخصهای فضای کسب و کار و دسته بندی برخی کشورها از جمله ایران را نشان می دهد [1 و 
2]. در این دسته بندی، کشورها بر اساس رتبه بندی شاخصهای فضای کسب و کار خود در دستۀ 

خیلی راحت، راحت، متوسط و زیر متوسط جای می گیرند.
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 Doshi, R., J. G. Kelley, and B. A. Simmons. 2019. “The Power of Ranking: The Ease ]4[
of Doing Business Indicator and Global Regulatory Behavior.” International Organiza�

.tion 73 (3): 611–643
 Haidar, J. I. 2012. “The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic ]5[

.Growth.” Journal of the Japanese and International Economies 26 (3): 285–307
Independent Evaluation Group, Doing Business website, https://www.doingbusi� ]6[

.ness.org/, and review of World Bank Group literature

شکل 2.
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کارنامه ۵ ماهه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در پنج ماهه نخست امسال 
از تحرکات جدید در بازار پول و دارایی ها 
خبر می دهد. با اضافه شدن 445 هزار میلیارد 
تومان پول جدید به چرخه اقتصاد، نقدینگی 
به مرز چهار میلیون میلیاردی نزدیک شده 
است. به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده 
از تنخواه گردان خزانه از سه به چهار، سهم 
پایه پولی در رشد نقدینگی پنج ماهه امسال 
 52 افت  است.  رسیده  درصد   12/5 به 
درصدی فروش اوراق دولتی در مدت یاد 
شده با وجود کسری بالای بودجه هشداری 
جدی برای دست درازی های بیشتر دولت به 
منابع بانک مرکزی است. با وجود شیب تند 
افزایش پایه پولی در ماه های خرداد و تیر اما، 
سرعت رشد آن در مرداد با اندکی کاهش 
همراه بوده است؛ در مقابل نمودار رشد حجم 
پول در ماه مرداد به سمت بالا متمایل شده که 
نشان از فعال شدن انتظارات تورمی در سطح 
جامعه دارد. برآوردهای تورمی نیز نشان 
می دهد انگیزه های رشد قیمتی در همه اقلام 

مصرفی دیده می شود و امکان برگشت تورم از قله 40 درصدی تا پایان پاییز وجود نخواهد 
داشت. در تصویر دوم از محیط کلان اقتصاد ایران شواهد آماری خروج از تله رشد منفی 
اقتصادی قابل رویت است. هرچند بالاترین سطح تولید بدون نفت در بهار امسال در مقایسه با 
سایر فصول مشابه دهه 90 محقق شده، اما سطح تولید نفت در بهار امسال کاهش 41 درصدی 
نسبت به سال 90 داشته است. نکته قابل توجه آنکه کشاورزی و معدن بخش های جامانده از 
رشد بهار امسال محسوب می شوند و تولید صنعتی نیز هنوز از مشکلات مربوط به نوسانات 

ارزی، رکود تقاضا و استمرار قطعی برق رنج می برد.

نقدینگی بر قله 4 میلیون میلیاردی
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب مطابق بررسی های اتاق تهران 
نشان می دهد که با وجود پدیدار شدن نشانه های کاهش افت تولید، بازارهای اقتصادی همچنان 
نگران بی انضباطی های پولی و مالی موجود هستند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در 
پنج ماهه امسال 445 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. به عبارتی روزانه 
2/8 هزار میلیارد تومان پول جدید در بازارهای مختلف به گردش درآمده است. با رشد 12/8 
درصدی نقدینگی در مدت یاد شده اکنون حجم نقدینگی به 3921 هزار میلیارد تومان رسیده 
که اندکی با قله چهار میلیون میلیاردی فاصله دارد. متوسط رشد ماهانه نقدینگی حدودا سه 
درصد بوده که اگر این روند تا پایان سال حفظ شود انتظار می رود حجم نقدینگی به حدود 

از فعل و انفعالات پولی و تورمی تا فعال شدن موتور رشد اقتصادی

حسین کوه زاد
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4750 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم 
پایه پولی در رشد نقدینگی پنج ماهه امسال 
57 هزار میلیارد تومان، معادل 12/4 درصد 
رشد بوده که عمدتا به دلیل افزایش سقف 
مجاز استفاده از تنخواه گردان خزانه از سه 
به چهار بوده است. در پنج ماهه ابتدایی سال 
گذشته میزان رشد پایه پولی 2/9 درصد 
بوده، به این ترتیب میزان رشد پایه پولی تا 
پایان مرداد امسال 9/5 درصد بیشتر از مدت 
مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به در 
دسترس نبودن درآمدهای پایدار برای تامین 
مالی دولت، انتظار می رود رویکرد دولت در 
تامین کسری از مسیر چاپ پول بردوام باشد.

نشانه های فعال شدن انتظارات تورمی
هرچند پایه پولی و نقدینگی توالی رشد 
خود را تا پایان تیر ماه حفظ کرده اند، اما تنها 
در مرداد سرعت رشد آنها با اندکی کاهش 
به 42/1 و 39/1 درصد به ترتیب رسیده 
است. پیش از این بانک مرکزی رشد 12ماهه 
نقدینگی تا پایان تیر ماه را 39/4 و رشد پایه 

پولی را نیز 42/6 درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئی تر اجزای رشد نقدینگی نیز نشان از 
تغییرات مهمی در حوزه بازار پول می دهد. بر اساس آمارهای موجود، رشد پول از قله 88 
درصدی خود در مهر ماه سال گذشته فاصله گرفته و به 36/4 درصد تا پایان مرداد رسیده است. 
به عبارتی رشد پول در هشت ماهه گذشته 40 درصد کمتر شده است. هرچند در تمام ماه های 
سال جاری پول در مسیر کاهشی در حال حرکت بوده اما در پایان مرداد تغییر داده و نمودار رشد 
آن به سمت بالا متمایل شده است. هرچند میزان رشد پول چندان محسوس نبوده اما می تواند 
حامل پیام هایی در خصوص فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه باشد. شبه پول اما 
تغییرچندانی نداشته و به میزان اندکی کاهشی شده است. در مجموع و در مقایسه با مرداد سال 
99، نسبت پول به شبه پول )سپرده های غیردیداری( در مرداد امسال کمی کاهش یافته که به 
معنای کاهش سیالیت نقدینگی و ماندگاری بیشتر سپرده های غیردیداری طی این بازه زمانی 
است. بررسی شاخص سیالیت نقدینگی نشان می دهد که رقم این شاخص در مرداد سال 
گذشته 0/26 بوده که در مرداد امسال به 0/25 رسیده است. ضمن اینکه این شاخص برای 

سال های قبل تر همواره کمتر از 0/20 بوده است.

دو عامل رشد پایه پولی
در خصوص چرایی رشد لجام گسیخته پایه پولی و نقدینگی می توان به دو نکته مهم اشاره 
کرد. نخست آنکه دولت در سال جاری همان طور که اشاره شد به دلیل آنکه درآمدهای 
پایداری در اختیار ندارد سقف برداشت از تنخواه گردان خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده 
و منابع لازم برای کسری هزینه هایش را از این محل تامین کرده است. به عبارتی دولت به طور 
مداوم و با روشن نگه داشتن موتور چاپ اسکناس تامین مالی کرده است. نکته دوم آنکه به 
نظر می رسد سیاست های پولی بانک مرکزی نیز شکست خورده و به بن بست رسیده است. 
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با وجود تلاش های مستمر بانک مرکزی 
برای برگزاری حراج های هفتگی و انتشار 
اوراق بدهی دولتی در قالب عملیات بازار باز، 
موفقیتی در افزایش جذابیت این اوراق در 
بازار نداشته و سهم این حوزه در تامین مالی 
اقتصاد با افت قابل توجهی مواجه بوده است. 
آمارهای موجود نشان می دهند که از ابتدای 
سال و تا 29 شهریور امسال، بانک مرکزی 
توانسته 32/3 هزار میلیارد تومان منابع مالی از 
طریق حراج های هفتگی اوراق قرضه دولتی 
تامین کند. در این مدت نیز به دلیل مازاد منابع 
بانکی و به جهت مقابله با سرریز این منابع 
مازاد به چرخه اقتصاد بانک مرکزی 55/2 
هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب عملیات 
ریپوی معکوس از بانک ها جمع آوری کرده 
است. سهم اعتبارگیری قاعده مند بانک ها 
در عملیات بازار باز )دریافت اعتبار با وثیقه 
بانک مرکزی( نیز در 284 هزار میلیارد تومان 
بوده است. در مجموع کل میزان تامین مالی 
دولت از طریق عملیات بازار باز در پنج ماهه 

امسال 52 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه سال گذشته بانک مرکزی 
توانسته بود 70/5 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق منابع مالی برای دولت تامین کند. 
بنابراین به نظر می رسد که ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را در سال جاری از دست 

داده اند.

خیز برداشتن قیمت ها
اما این مساله چه پیام هایی برای کلیت اقتصادی کشور دارد؟ بدیهی است این مهم به معنای 
خیز برداشتن انتظارات تورمی و مواجه با جهش های دوباره قیمتی است. بر اساس آخرین آمار 
اعلامی، نرخ تورم به 45/2 درصد در پایان مرداد رسیده است. نرخ تورم تیر ماه نیز 44/2 درصد 
اعلام شده بود. سهم رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم کاملا آشکار است و تنها در صورت 
توقف رشد پول می توان نسبت به آینده تورمی کشور امیدوار بود. آن طور که بررسی های 
اتاق تهران نشان می دهد تا پایان تیر ماه سال جاری ایران در کنار آرژانتین به عنوان کشورهای 
پرتورم جهان قرار گرفته است. بر همین اساس، تورم ایران 5/9 برابر تورم عراق، 5/2 برابر تورم 
پاکستان و 2/3 برابر تورم ترکیه بوده است. این مساله نشان می دهد که ایران در شاخص تورمی 
در جهان پیشتاز است اما در شاخص های منتسب به رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی با 
سایر کشورهای منطقه و جهان دارد. عمده پیش بینی ها نیز حول تداوم رشد قیمت ها در ماه های 

آتی می چرخد.
دلیل این مساله نیز تداوم گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست های پولی بانک 
مرکزی عنوان می شود. ضمن آنکه بی ثباتی های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت 

کالاهای وارداتی تاثیر می گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می کند.
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دو  از  اقلام مصرفی خانوارها  بنابراین 
جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت 
به  پرقدرت  پول  عرضه کننده  نیروهای 
اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت 
دلار و کم ارزش شدن اعتبار پول ملی. تا پایان 
29 شهریور شکاف نرخ سنایی و نیمایی دلار 
به 15 درصد رسیده است. این شکاف قیمتی 
که شکاف قیمتی دلار نیمایی با دلار بازار آزاد 
را نیز نشان می دهد می تواند کاهش انگیزه 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز را به همراه 
داشته باشد. به ویژه آنکه در حال حاضر به 
دلیل نوسانات بالای ارزی اقتصاد در شرایط 

باثباتی از نظر نرخ دلار قرار ندارد.

افت تراکنش خریدهای اینترنتی
ناگفته نماند که دلار نیز خود همچون تورم 
معلول رشد نقدینگی است و بخش عمده 
بی ثباتی ارزی در سایه حجم بالای پول در 
اقتصاد اتفاق می افتد. در حال حاضر بسیاری 
از اقلام مصرفی داخلی به صورت روزانه 
دچار شوک قیمتی می شوند و هر ماه بخشی 

از قدرت خرید خانوارها نسبت به ماه های قبل افت می کند. به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و 
متمایل شدن طبقه متوسط به سمت طبقه کم درآمد بسیاری از اقلام ضروری نیز از سبد مصرفی 
خانوارها حذف شده است. این مساله نگرانی هایی را در خصوص کاهش کالری موردنیاز هر 
فرد ایجاد کرده است. از آمارهای مربوط به تراکنش خریدهای اینترنتی نیز این گونه برمی آید که 
به دلیل تورم، میزان کل خریدهای اینترنتی با افت همراه بوده است. در مرداد ماه امسال حجم 
خرید اینترنتی 65 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 1/2 درصد نسبت به تیر ماه همراه بوده 
است. رقم خرید اینترنتی برای مرداد سال گذشته 91 هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال 
مجموع کل خریدهای اینترنتی در پنج ماهه امسال 319 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 15/3 درصد افت داشته است. بنابراین به نظر می رسد که قدرت خرید و 

تقاضا برای اقلام مصرفی به دلیل افزایش قیمت ها با کاهش همراه بوده است.

فعال شدن موتور رشد
در کنار تصویر نگران کننده از وضعیت بازار پول و همچنین پدیده تورمی ناشی از آن، 
گزارش ها از روشن شدن موتور رشد اقتصادی ایران خبر می دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی 
هر دو در برآوردهای جدید خود خبر از تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه اول امسال خبر 
داده اند. نکته جالب توجه آنکه هنوز اختلافات آماری در برآورد رشد اقتصادی از سوی این 
دو مرکز دیده می شود که در خصوص رشد برخی از زیربخش های اقتصادی این اختلاف 
بسیار بیشتر بوده است. آن طور که بررسی های اتاق تهران نیز نشان می دهد در بهار امسال و 
به گواه بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی با نفت 6/2 درصد بوده که این رقم از سوی مرکز 
آمار 7/6 درصد اعلام شده است. به این ترتیب به نظر می رسد سرعت رشد اقتصادی بر 
اساس برآوردهای مرکز آمار بیشتر است. کسب رشد مثبت بیش از شش درصد در فصل بهار 
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ناشی از عملکرد مثبت هم بخش نفت و هم 
بخش بدون نفت بوده است. بررسی رشد 
از نظر عوامل تولید نشان می دهد که رشد 
نفت در بهار امسال نسبتا قابل توجه بوده که 
در آمارهای بانک مرکزی )23/3 درصد( و 

مرکز آمار
)27/5 درصد( نیز مشهود است. در سایر 
زیربخش ها از جمله رشد بدون نفت و رشد 
صنعت ساخت اختلافات آماری بین این دو 
مرکز اندک است. در بخش خدمات نیز به 
گواه بانک مرکزی رشد هفت درصد و به 
گواه مرکز آمار رشد 4/5 درصدی در بهار 
امسال داشته ایم. اما برآورد رشد دو بخش 
معدن و ساختمان بسیار فاحش است. برای 
مثال بانک مرکزی رشد بخش معدن را 5/7 
درصد اعلام کرده حال آنکه بر اساس اعلام 
مرکز آمار رشد این بخش منفی و معادل 0/1- 
درصد بوده است. در عین حال رشد بخش 
ساختمان نیز از سوی بانک مرکزی 12/3- و 

از سوی مرکز آمار 12/9+ اعلام شده است.

عقبگرد بخش کشاورزی
بررسی رشد از سمت هزینه نهایی نیز 
نشان می دهد که مجموع کل برآوردها اندک 
است، به طوری که بانک مرکزی و مرکز آمار 
رشد این بخش را به ترتیب 7/4 و 7/6 درصد 
اعلام کرده اند. به نظر می رسد اختلافات 
آماری در این خصوص بسیار بیشتر است. 
برای مثال بانک مرکزی رشد سرمایه گذاری 
و سرمایه گذاری ساختمان را منفی و به 
ترتیب 3/5- و 10/3- اعلام کرده حال آنکه 
از نظر مرکز آمار رشد این دو بخش مثبت و 
برابر با 8/4 و 13 درصد بوده است. در ضمن 
در حوزه واردات کالا نیز بانک مرکزی رشد 

این بخش را 30/5 درصد و مرکز آمار 79- درصد اعلام کرده است. در بخش صادرات کالا 
نیز هرچند هر دو مرکز به مثبت بودن رشد آن اشاره کرده اند اما میزان این رشد را بانک مرکزی 
35/6 و مرکز آمار 4/2 درصد اعلام کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز به عنوان 
یکی از شاخص های تعیین کننده در وضعیت قدرت خرید خانوارها از سوی بانک مرکزی 
2/2 و از سوی مرکز آمار 8/3 درصد اعلام شده است. در مجموع آمارها نشان می دهند که 
خدمات و نفت از سمت عوامل تولید و مصرف بخش خصوصی از سمت هزینه نهایی عوامل 
مشترک مسلط در تامین رشد بهار امسال بوده اند. ضمن آنکه تفاوت در جهت رشد واردات، 
سرمایه گذاری در حوزه ساختمان و تولید در بخش معدن و ساختمان در آمار دو منبع بسیار 
بالاست. نکته قابل توجه آنکه در بهار امسال بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه شده است. 
این بخش در سال گذشته پیشتاز رشد اقتصادی بود، اما در سه ماهه امسال در جهت عکس 

حرکت کرده است.

افت 41 درصدی تولید نفت
بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بهار امسال 4/5- درصد بوده 
است. بانک مرکزی نیز رشد این بخش را 0/9- درصد اعلام کرده است. گروه معدن نیز بر 
اساس آمار مرکز آمار 0/1- بوده است. در مجموع به نظر می رسد بخش های کشاورزی و 
معدن دو بخش جا مانده از رشد اقتصادی بوده اند. بررسی های آماری این مساله را نیز نشان 
می دهد که در مرداد ماه امسال از سرعت افت تولید صنعتی در ایران کاسته شده اما سطح آن 
برای دومین ماه کمتر از 50 بوده است. دلیل این مساله نیز رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و 
استمرار قطعی برق بوده است. در هر صورت به نظر می رسد نشانه های امیدوارکننده ای از 
بازگشت اقتصاد به مدار رشد دیده می شود اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت اقتصاد در اوایل 
دهه 90 داریم. بر همین اساس سطح تولید بدون نفت ایران در بهار 1400 در مقایسه با سایر 
فصول دهه 90 بالاترین بوده اما سطح کل تولید بهار امسال در مقایسه با بهار سال 97 کمتر بوده 
است. ضمن آنکه بالاترین سطح تولید نفت در کل دهه 90 مربوط به سال 90 بوده که در سال 
1400 نیز کاهش 41 درصدی داشته است. بنابراین به نظر می رسد ترمیم رکودهای چند ساله 
اقتصاد ایران به سال ها زمان و تلاش نیاز دارد و این نیز نیازمند افزایش تشکیل سرمایه و استفاده 

از تکنولوژی های روز دنیاست.
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درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال 1383 برابر با 5.7 میلیون تومان بود که بعد از گذشت 7 سال، به رقم 4.82 میلیون تومان در سال 1390 
رسید. متوسط نرخ رشد سالانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال  های 1383 الی 1390 حدود 4.4 درصد است.

از سال 1391 به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و باستثنای سال های 1395، 1396و 1399، رشد سالانه آن طی 7 سال از دهه 
90، منفی بود. تحولات مزبور به معنی تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است.

میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی طی سال های 1383 الی 1399 برابر با منفی 1 درصد، و طی دهه 1390 )1390 الی 1399( منفی 
3.9 درصد است. به عبارتی دیگر طی دهه 1390، به جای رشد، سالانه حدود 4 درصد درآمد ملی سرانه تضعیف شد. در پایان سال 1399 اقتصاد 

کشور در وضعیتی قرار گرفت که درآمد ملی سرانه آن 15 درصد کمتر از سال 1383 بود.
چنانچه درحالت خوش بینانه فرض شود که از سال 1400 به بعد درآمد ملی سرانه به طور متوسط سالانه 4 درصد افزایش یابد، در سال 1410 
یعنی بعد از 11 سال درآمد ملی سرانه واقعی به رقم سال 1390 خواهد رسید! بدیهی است تحقق هر نرخ رشد سالانه  ای کمتر از 4 درصد، بازه 

زمانی رسیدن به رقم سال 1390 را طولانی  تر خواهد کرد.

تله عمیق درآمد ملی
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 گام اول
در چشــم انداز ایران 1400 پیش بینی 
شــده بود، ظرف مدت حداکثر 16 سال 
سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی 
که نه تنها پیش از ورود به 1400 متلاشی 
نشد، بلکه حجیم و حجیم   تر شد. بی   شک 
این وضعیت مرهون کســب درآمدهای 
نفتی به عنوان ســهل   الوصول   ترین منابع 
مالی دولت   هاســت. از زمان مظفرالدین 
شــاه که ویلیام دارسی اســترالیایی برای 
اولین بار اقدام به اکتشــاف نفت در ایران 
کرد، تاکنون اتکا بــه درآمدهای بادآورده 
نفتــی، بی   نیازی دولت   ها بــه حمایت از 
بخش   خصوصی قدرتمند را شــکل داده 
است. در تمام 60 سال اخیر سیاست   های 
توسعه   ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای 
نفتی اســتوار بوده اســت. وابستگی به 

درآمدهای نفتی  چنان ریشه   ای در اقتصاد کشور دوانده که به   رغم کم شدن تاثیر و ارزش 
نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت 120 دلاری و حل 
مسائل بر پایه این درآمدهای سهل   الوصول موج می   زند. این تفکر و سیاست   های اتخاذ 
شده حاصل از آن، باعث تشــکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال ها شده 
اســت. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم   ســازی   ها دارد. 
اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی تواند ارتباطات منطقی اقتصادی 
را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش   رو برهه حســاس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ 
برهه   ای که باید واگذاری اختیارات به بخش   خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف 
خارج شــود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی   های بخش   خصوصی صورت 
گیرد. دهه پیش   رو خبر از روزهایی می دهد که دیگــر چاه   های نفت تاب و توانی برای 
به دوش کشیدن بار ســنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت   ها تکیه 
کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک 
راه بیشتر پیش   رو ندارد و آن، گام برداشــتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. 
با این نگاه اولین دســتور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در 
راستای افزایش سطح مشارکت بخش   خصوصی باشد. در تمام این سال ها به بهانه   های 
مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش   خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت 
برای آنها در حداقل شــکل ممکن نیز فراهم نیســت. این وضعیت هم بخش   خصوصی 

هفت   خوان اقتصاد
کیوان کاشفی

عضو هیات رئیســه اتاق ایران و رئیس 

در این مقال می   خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق 1400 فرصت مهمی برای اقتصاد ایران 
اســت که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه   ای خواهد رفت که حتی تصور آینده   اش 
غیرقابل باور اســت. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه اســت که به   صورت دوره   ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی 

اشتغال زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این ســال ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست   های مُسکن   گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه 
اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشــه   ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در 10سال اخیر 
شــیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می   بینم کاهش رشــد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد 
سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کســری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری 
فارغ التحصیلان دانشــگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. امــا برون رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات 
اساسی در سیاســتگذاری   ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش   های اقتصادی باید اولویت   بندی داشته باشد. 
در این راستا، هفت گام اساســی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. 
بی   شک حل تمام مشــکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میســر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای 

درست اهداف مطرح شده، ما را در 10 سال آتی به نقطه مطلوب می   رساند.
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ســابقه   دار و هم بخش خصوص جوان را 
دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین 
سایر کشــورهای جهان از نظر شاخص 
فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی 

قرار داده است.

  گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم 
را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید 
با طراحی سیاست   های هماهنگ پولی و 
مالی و ارزی و تجاری میان مدت رخ دهد. 
این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان 
و اعلان ســالانه آنها و نوسازی نهادهای 
تصمیم گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. 
امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای 
رشــد اقتصادی پایدار و مستمر است و 
بخش   خصوصی برای حضور در اقتصاد 
به    خصوص در بخش   های مولد به ثبات، 
امنیت و قابلیــت پیش بینی پذیری برای 
انجام سرمایه گذاری نیازمند است. وجود 
نوسانات زیاد در شــاخص   های اقتصاد 
کلان نظیر نــرخ تورم، نــرخ ارز و تغییر 
مکرر قوانین و مقررات باعث می شود که 
فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان 
بــرای برنامه   ریزی در خصــوص انجام 
فعالیت   های بلندمــدت در عرصه اقتصاد 

برخوردار باشند.

  گام سوم
یکــی از اقدامــات مهمی کــه دولت 
ســیزدهم بایــد در جریان ســاماندهی 
امــور در دســتور کار قرار دهــد، تعامل 
مســتمر با مجلــس بــرای جلوگیری از 
تصمیمات پرخطر اســت. در دوره   های 
پیشــین، مجلس در مشــورت   خواهی از 
بخش خصوصی ثابت   قــدم بود و اغلب 
نشســت   های کمیســیون   های مجلس، با 
مشارکت نمایندگان بخش   خصوصی بود. 
این مســاله باعث شــده بود تا مصوبات 
مجلس به   ندرت نقــش ویرانگر ایفا کنند 
و اراده معطوف به رشــد اقتصادی متکی 
بر ظرفیت   هــای بخش   خصوصی نیز در 
قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. 
اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم 
کمتر دیده می شود. براین اساس می توان 

پیش بینی کرد با تصویب سیاست   های غلط چقدر بر بحران های اقتصاد ایران و به تبع آن 
بر چالش   های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون   نویسی 
در ایران نیازمند اصلاح اســت، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره   ای چندساله 
اســت تا همه ذی نفعان و صاحب   نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشــارکت فکری 

لازم را داشته باشند.

  گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامــل فعال برای رفع تحریم   های اقتصادی و 
حداقل کردن عوامل خارجی بی   ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور 
اســت. انعقاد و اجرای تفاهمنامه   هــا و قراردادهای اقتصادی با کشــورهای مهم دنیا و 
کشــورهای منطقه و اتحادیه   ها باید بر پایه واقعیت   های موجود در تحولات ژئوپلیتیک 
و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری ســرمایه گذاری 
خارجی و فناوری   های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. 
در این بین پیوســتن به FATF و اتصال به ســوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت 
ســیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی تواند در راستای پیشبرد فعالیت   های 

اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

 گام پنجم
آنچه امــروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دســتور کار خود قــرار دهد؛ اصلاح 
سیاســت   های تجارت خارجی در داخل کشــور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی 
است. در سال های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه   ها و ضوابط خلق   الساعه و تغییرات 
پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده اســت. ایران امروز تنها کشــوری 
است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی 
خود شده   اند. تاب   آوری بخش   خصوصی به مو رســیده و با اندک تلنگری همان مو هم 

پاره می شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی   آید.
بنابراین خواســته بخش   خصوصی از دولت آینده به   صورتی موجز، صریح و شفاف 
همان اســت که مقام معظم رهبری به   عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند 
نیمی از هدف و روح این شــعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع   زدایی از کســب و 
کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به   عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه 

نخست 1400 حاصل خواهد شد.
ادامه در صفحه 39
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 آیا اقتصاد کشور یک سوم شده است؟ 
بانک جهانی در آخریــن گزارش خود، 
محاسبه  جدید تولید ناخالص داخلی ایران را 
 GDP اعلام کرد. براساس این گزارش، عدد
ایران 192میلیارد دلار اســت. به این ترتیب، 
براساس آمارهای جدید بانک جهانی، تولید 
ناخالــص داخلی ایران که در ســال 2012 
حدود 600 میلیارد دلار بود، بعد از هشــت 
سال، یک سوم شــده است. در این گزارش، 
نرخ دلار برحســب قیمت بازاری آن تعیین 
شده و همین امر سبب کاهش شدید تولید 

ناخالص داخلی برحسب دلار شده اســت. این در حالی است که در آمارهای گذشته بانک 
جهانی، دلار برحسب 4200 تومان تعیین شده بود. بر مبنای این گزارش، بسیاری اندازه اقتصاد 
ایران را در رتبه 51 جهان اعلام کرده و نتیجه گرفته اند که رتبه اقتصاد ایران در عرض هشــت 
ســال، 25 واحد نزول پیدا کرده است. با این حال، براساس آمارهای موجود داخلی برحسب 
ریال، مقدار تولید ناخالص داخلی، در 10سال اخیر تغییر چندانی نکرده است. حال سوال اصلی 
این است که دلیل تفاوت فاحش بین آمارهای ریالی و دلاری چیست؟ آیا می توان با استناد به 
داده های دلاری منتشرشده از سوی بانک مرکزی نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در طول هشت 

سال، یک سوم شده و رتبه ایران در اقتصاد جهانی 25واحد تنزل پیدا کرده است؟

 GDP ریالی
برای پاسخگویی دقیق به این سوال ها باید به چگونگی تعریف تولید ناخالص و چگونگی 

پازل رتبه جهانی اقتصاد ایران

ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

در هفته های اخیر مباحثی درباره رتبه و جایگاه اقتصاد ایران در جهان مطرح شد. »دنیای اقتصاد« در گزارشی معیارهای سنجش رتبه 
اقتصادی کشورها را بررسی کرده است. به طور کلی استفاده از »تولید ناخالص داخلی به دلار« یا »برابری قدرت خرید دارایی PPP« معایب 
و مزایایی دارد و نمی توان نسخه کلی، برای رتبه بندی کشورها بیان کرد. اما نکته مهم این است که بر اساس برآوردها، تولید اقتصادی ایران 

در یک دهه اخیر درجا زده است. حال آنکه بسیاری از کشورهای دنیا، راه حل »صعود اقتصادی« را فراگرفته اند.
 در هفته های گذشــته، انتشار خبری درخصوص اندازه اقتصاد ایران و نزول تولید ناخالص داخلی، بحث های مختلفی را ایجاد کرد. 
براساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی، اندازه اقتصاد ایران به قیمت  دلار، 192 میلیارد محاسبه شده است. با این معیار، سطح 
تولیدات ناخالص داخلی دلاری از سال 2012 یک سوم شده است. این موضوع باعث شد، برخی عنوان کنند که رتبه ایران از نظر تولید به 
سطح 51 رسیده است. در این شرایط برخی از صاحب نظران امکان مقایسه کشورها بر حسب GDP دلاری را درست و منطقی خوانده اند 

و برخی دیگر، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید را برای مقایسه کشورها پیشنهاد داده اند.
نکته مهم اینکه به باور تمامی صاحب نظران اقتصادی، برای به دست آوردن تغییرات حجم تولیدات کشور در طول زمان، تولید ناخالص 
داخلی به ریال و برحسب قیمت ثابت باید مورد استفاده قرار گیرد. اما درخصوص مقایسه کشورها به نظر نمی رسد که معیار دقیقی وجود 
داشته باشد و هر کدام از روش ها دارای مزایا و معایبی هستند. بنابراین برای مقایسه کشورها باید سطح خطاهای هر کدام از روش ها مدنظر 
قرار گیرد. »دنیای اقتصاد« در گزارش حاضر، معایب و مزایای این روش ها را بررسی کرده است.   برای مقایسه اندازه اقتصاد کشورها با 
یکدیگر، استفاده از شاخص دلاری تولید ناخالص داخلی به چهار دلیل دچار خطا خواهد بود. این چهار دلیل شامل »مبادله پذیر نبودن 
همه کالاها در اقتصاد«، »هزینه بر بودن مبادله بین کشورها«، »دخالت دولت ها در فرآیند قیمت گذاری مانند یارانه های انرژی« و در آخر 
»تاثیرپذیرفتن نرخ های برابری ارز از موضوعات غیرتجاری« می شود. در مقابل، استفاده از نرخ برابری نیز امکان مقایسه بین کشورها را 
فراهم می کند، اما به دلیل شبیه نبودن اقتصاد کشورها با یکدیگر، رتبه بندی سختگیرانه اندازه اقتصادها برحسب آن دچار خطا خواهد شد. 

به هر روی به دست آوردن دلاری اندازه اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، بسیار دشوار خواهد بود.
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محاسبه آن توجه شود. بانک مرکزی سالانه 
آمار تولید ناخالص داخلی به ریال را منتشر 
می کند.تولید ناخالص داخلی به معنای کل 
ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشــده 
توســط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در 
دوره  زمانی معین )ســالانه یا فصلی( است. 
برای محاســبه تولید ناخالص داخلی از سه 
روش استفاده می شــود که شامل »محاسبه 
برحسب اقلام هزینه ای«، »جمع ارزش افزوده 
ایجادشده در هر یک از بخش ها« و »تخمین 

براساس اقلام درآمدی« است.
از نظر تئــوری، منظــور از روش اقلام 
هزینه ای، جمع هزینه تمام شده همه کالاها 
و خدمات به علاوه صادرات منهای واردات 
اســت. معمولا محاسبه برحســب اقلام 
هزینه ای، بیشتر از ســایر روش ها استفاده 
می شود. به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی 
بر مبنای قیمت ریالی کالاهای تولیدشــده 
در داخل به دســت می آیــد و برای حذف 
اثر قیمتی از روی آن، تمام کالاها برحســب 
قیمت های سال پایه به دســت می آیند. به 
همین دلیل می توان فارغ از سطح قیمت ها و 
صرفا برحسب قیمت های سال پایه )به عنوان 
مثال 1390( مقدار کالاهای تولیدشــده در 
ســال 1399 را با 1400 مقایسه کرد و میزان 
رشــد اقتصادی هر ســال را به دست آورد. 
به این ترتیب، بهترین آمار برای مقایسه میزان 
کالاهای تولیدشــده در سال های مختلف، 
تولید ناخالص داخلی برحسب ریال است. 
از محاسبه تولید ناخالص داخلی برحسب 
ریال برای به دست آوردن رشد اقتصادی و 
مقایسه میزان رفاه در طول سال های مختلف 

استفاده می شود.

GDP  دلاری
سوال اصلی این است که چگونه می توان 
مقدار کالاهای تولیدشــده داخلی در یک 
کشور را با کشور دیگر مقایسه کرد. اگر مقدار 
تولید ناخالص داخلی برحســب ارز رایج 
کشور را به ارز رایج جهانی )مانند دلار( تبدیل 
کنیم، امکان مقایســه میان داده های دلاری 
فراهم می شــود. اما در اینجا تولید ناخالص 
داخلی برحسب دلار، تابع سه متغیر است که 
شامل سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی 
قیمت ها و قیمت برابری ارزها به دلار هستند. 

به این ترتیب قیمت بازاری نرخ ارز نیز وارد محاسبه خواهد شد. حال اگر به عنوان مثال، نرخ 
دلار در کشوری یکباره دو برابر شود، تولید ناخالص داخلی این کشور به دلار نیز یکباره نصف 

خواهد شد. آیا این امر بدان معناست که حجم تولیدات در این کشور نصف شده است؟

 قیمت ارز در کوتاه مدت
برای پاسخگویی تفصیلی به این سوال باید توجه کرد که به طور کلی، قیمت ارز در کوتاه مدت 
نمی تواند بیانگر قدرت خرید نسبی در بازارهای داخلی باشد. به عنوان نمونه، اگر بتوان نرخ 
دلار را در ایران 25هزار تومان در نظر گرفت، آنگاه براساس آمار منتشرشده از سوی سازمان 
بانک جهانی، درآمد 25هزار تومانی در ایران رفاه بیشتری نسبت به درآمد یک دلاری در آمریکا 
ایجاد خواهد کرد. البته این موضوع، قابل پیش بینی اســت و آمارها حکایت از آن دارد که در 
کشورهای توسعه یافته، سطح عمومی قیمت ها بالاتر از کشورهای توسعه نیافته است که این 
موضوع به اثر پنِ )Penn Effect( معروف است. به همین دلیل، معمولا محاسبه تولید ناخالص 
داخلی برحسب دلار برای کشورهای توسعه یافته، اندکی بیش از واقعیت تخمین زده می شود. 
در کشورهای اسکاندیناوی نیز به دلیل مالیات های بیشتر، سطح عمومی قیمت ها بالاتر است و 
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همین امر تولید ناخالص داخلی این کشورها 
را بیشتر از حد انتظار بالا برده است.

 تفاوت بین نرخ های قــدرت خرید و 
برابری

براساس تئوری، برای یکی شدن قدرت 
خرید ارزها با نرخ های برابری در کوتاه مدت، 
چهار شرط کلی لازم است: اول اینکه تمام 
کالاها باید قابل تجارت باشــند؛ شرط دوم 
این است که هزینه های تجارت کالاها شامل 
تعرفه ها، هزینه های حمل ونقل و سایر موانع 
تجاری به صفر برسند؛ شــرط سوم اینکه 
مداخلات دولتی از جملــه یارانه ها و حتی 
مالیات دولتی به حداقل برســند؛ شرط آخر 
اینکه عرضه و تقاضــای ارزهای دنیا صرفا 
ناشی از نیاز برای تجارت بین المللی باشد، نه 

فاکتور دیگری.

در اقتصاد، بسیاری از کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدماتی مانند ساختمان ، 
زمین، خدمات دولتی و انواع خدمات خصوصی، در بازارهای بین المللی قابل تجارت نیستند. 
قیمت این نوع کالاها بیشتر ناشی از شــرایط داخلی اقتصاد، از جمله نرخ دستمزدها و سایر 
شاخص های کلان اقتصاد است. معمولا سطح قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در کشورهای 
توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است، به همین دلیل در کشورهای توسعه نیافته، 
استفاده از نرخ ارز بازاری برای محاسبه ارزش کالاهای غیرقابل تجارت، حجم تولیدشده را 
کمتر از مقدار واقعی نشــان می دهد و امکان سنجش صحیح و مقایسه را بین کشورها از بین 
می برد.  نکته دوم این اســت که مطمئنا هزینه تجارت بین المللی هیچ گاه نمی تواند به صفر 
برسد. بسیاری از کشورها برای کالاهای وارداتی، تعرفه های سنگین وضع می کنند و این امر 
موجب می شود که قیمت کالاهای وارداتی بیش از پیش افزایش یابد. همچنین وجود هزینه  
برای حمل ونقل کالا بین کشورها همواره ســبب افزایش قیمت ها خواهد شد. در کنار اینها 
مداخلات دولت در قیمت کالاها نیز ســبب می شود، محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی 
خطای زیادی داشته باشد. یارانه انرژی در ایران، یکی از فاکتورهایی است که موجب کاهش 
غیرواقعی تولید ناخالص داخلی به دلار خواهد شد. در این زمینه، ذکر یک مثال حائز اهمیت 
خواهد بود. اگر فرض کنیم، هر مترمکعب گاز تولیدشده در ایران به طور میانگین 500 تومان 
در بازار داخلی عرضه می شــود، آنگاه ارزش دلاری هر مترمکعب گاز تولیدشده در ایران، 2 
سنت خواهد بود. این در حالی است که هر مترمکعب گاز طبیعی عرضه شده در آمریکا تا 50 
سنت نیز معامله می شود. این امر به این معناست که اگر تولید ریالی گاز ایران را به ارزش دلاری 
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تبدیل کنیم و آن را در برابر ارزش گاز تولیدی 
در آمریکا قرار دهیم، امکان مقایسه درست 
حجم گاز تولیدشده وجود ندارد. نکته اصلی 
در این زمینه این اســت که حجم تولیدشده 
برای مقایسه تولید ناخالص داخلی اهمیت 
دارد و در کشورهایی که یارانه های تولیدی 
زیاد است، مقایســه حجم تولیدشده آنها با 
سایر کشــورها دچار خطای زیادی خواهد 
بود. نکته بعدی این است که شرط آخر جز 
در تئوری هیچ گاه نمی تواند برقرار باشــد. 
قیمت ارز در بازار، تابع بسیاری از متغیرهای 
اقتصادی اســت. نکته اصلی در بازار ارز که 
قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، انتظارات 
تورمی اســت. انتظارات تورمــی در کنار 
اقدامات دولت در زمینه نرخ بهره می تواند 
روندهای نرخ برابری را تحت تاثیر قرار دهد. 
البته در کشــورهای نفتی، دخالت دولت در 
قیمت گذاری ارز بســیار گسترده تر است. 
در این کشورها، دولت ها با اتکا به تولیدات 
نفتی، نــرخ ارز را به عنوان لنگر تورمی قرار 
می دهند که این امر نیز از مداخلات مخرب 
دولت ها در این زمینه محسوب می شود. به 
این دلیل که هیچ کدام از چهار شرط در عالم 
واقع برقرار نیست،نرخ ارز در کوتاه مدت  با 

نرخ برابری یکسان نیست.

   تولید با وزنه برابری قدرت خرید
 به طور کلی، تبدیل تولید ناخالص داخلی 
ریالی به دلار برحســب قیمت نــرخ ارز به 
دلایلی در کوتاه مدت نمی تواند توضیح دهنده 
حجم واقعی تولید ناخالص داخلی در کشور 
باشــد. همچنین امکان مقایسه صحیح بین 
کشــورها وجود ندارد. به منظــور رفع این 
مشــکل، بانک جهانی برای مقایسه حجم 
تولیدشده در کشورها از واحدهای برابری 
قدرت خرید استفاده می کند. به این منظور، 
بانک جهانی سبد کالایی مشخصی را برای 
هر کدام از کشورها انتخاب و قیمت آنها را با 
یکدیگر مقایسه می کند. نسبت عددی قیمت 
این سبدهای کالایی، نرخ های برابری قدرت 
خرید )PPP( را تشکیل می دهد. به این ترتیب 
برای به دســت آوردن نــرخ دلاری تولید 
ناخالص هر کشــور برحسب نرخ برابری، 
کافی است رقم تولید ناخالص برحسب نرخ 
ارز رسمی کشــور را در نرخ برابری قدرت 

خرید ضرب کنیم. با این حساب، امکان مقایسه تولید ناخالص کشورها ایجاد می شود. اقلام 
سبد کالایی هر کدام از کشورها با یکدیگر متفاوت است و بسته به فرهنگ، ذائقه، نوع کالاهای 
تولیدشده در داخل و نسبت هر کدام از کالاها در تولید ناخالص داخلی. با وجود این، براساس 
تعریف بانک جهانی، رفاه )satisfaction( یا مطلوبیت )utility( این سبدها با یکدیگر برابر 
است. نرخ برابری قدرت خرید ایران حدود 8/ 5 هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا تخمین زده 
شده است. این امر بدان معناست که با هر دلار در آمریکا به طور تقریبی می توان همان رفاه 6هزار 

تومان در ایران را به دست آورد.

 مثال معروف همبرگر
در ایــن زمینه ذکر یک مثال دیگر به فهم موضوع کمک می کند. به عنوان نمونه فرض کنید 
قیمت یک نوع همبرگر در فرانسه، 8/ 4 یورو و قیمت همان نوع همبرگر در آمریکا 4 دلار است. 
این امر بدان معناست که نرخ برابری قدرت خرید )از نقطه نظر دلار آمریکا( برای همبرگر بین 
دو کشور فرانسه و آمریکا 2/ 1 است. در همین حال هر دلار آمریکا در بازارهای فرانسه، 79/ 0 
یورو ارزش دارد. این امر بدان معناست که شما با داشتن دلار در فرانسه و تبدیل آن به یورو میزان 
کمتری می توانید همبرگر مصرف کنید. به عبارت دیگر، قدرت خرید دلار آمریکا بیشتر از یورو 
در فرانسه است. با جمع و ضرب ساده می توان پی برد که همبرگر در فرانسه 52 درصد گران تر 
از آمریکاست. در همین حال، اگر بتوان سبد کالایی بزرگ تری را انتخاب کرد و قیمت تنوع 
بیشتری از کالاها را در این دو کشور مقایسه کرد، آنگاه سطح کلی قیمت کالاهای تولیدشده در 

دو کشور تعیین می شود.
 بانک جهانی با مقایسه سبد کالایی تولیدشده در دو کشور آمریکا و فرانسه پی برد که نرخ 
برابری قدرت خرید )مربوط به تولید ناخالص داخلی( در فرانسه 95/ 0 یورو به هر دلار است. 
این امر به آن معناســت که برای به دست آوردن تولید ناخالص داخلی فرانسه برحسب نرخ 
برابری قدرت خرید، کافی است تولید ناخالص داخلی برحسب یورو را در 95/ 0 ضرب کرد. 
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با تقسیم نرخ برابری قدرت خرید سبد کالایی )PPP( بر قیمت نرخ 
ارز )exchange rate( می توان سطح عمومی قیمت ها )PLIs( را در 
کشورها با یکدیگر مقایسه کرد. آمارها حکایت از آن دارد که سطح 
عمومی قیمت های مربوط به تولید ناخالص داخلی در فرانسه 120 

واحد درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت ها در آمریکاست.

  محدودیت های برابری قدرت خرید
نکته اصلی در مورد تولید ناخالص داخلی برحســب نرخ برابری 
قدرت خرید این است که این شاخص، کاملا به طور تقریبی محاسبه 
شده اســت. به همین دلیل، در مقایســه آمار مربوط به این شاخص 
تا 15درصد امکان خطا وجود دارد. امکان اســتفاده از این شاخص 
برای به دســت آوردن رشــد اقتصادی نیز وجود ندارد و برای این 
منظور باید از آمار تولید ناخالص داخلی برحســب ریالی اســتفاده 
کرد. اصلی ترین استفاده این شاخص مقایسه سطح تولید ناخالص 
داخلی بین چند کشور است. البته در این زمینه نیز توجه به برخی از 
فاکتورها حائز اهمیت خواهد بــود. به عنوان مثال، هر چقدر اقتصاد 
کشورها به یکدیگر شبیه تر باشد، مقایسه آنها بر حسب برابری قدرت 
خرید درســت تر خواهد بود. برای رتبه بندی اندازه اقتصادهای دنیا 
نیز از محاسبه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید 
استفاده می شود، اما استفاده سختگیرانه از این شاخص برای رتبه بندی 

کشورها نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.

  کدام معیار دقیق است؟
در نتیجه برای مقایســه ســطح تولید ناخالص داخلی در کشور، 
استفاده از آمار داخلی منتشرشــده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی 
توصیه می شود. براساس آمار ریالی منتشرشده، کل تولید ناخالص 
داخلی در دهه 90 تغییر چندانی نکرده است. در مقابل 12 میلیون نفر 
به جمعیت کشــور افزوده شده است. به موجب این موضوع، سطح 
درآمد ســرانه خانوارهای ایرانی بیش از 30 درصد کاهش داشته که 
عمده  کاهش ســطح رفاه خانوارهای ایرانی در ســال های 97 و 98 
رخ داده است. آمار مربوط به رشــد اقتصادی بلندمدت نیز به دلیل 
کاهشی شدن تشکیل سرمایه در کشور، تنزل پیدا کرده است. همه اینها 
وضعیت نگران کننده ای را از آینده رشد اقتصادی به تصویر می کشد. 
برای مقایسه اندازه اقتصاد ایران با سایر کشورها نیز، تولید ناخالص 
داخلی برحســب PPP حدود هزار و 100 میلیارد دلار تخمین زده 
شده است. به هر روی، اســتفاده درست از آمار منتشرشده و تحلیل 
صحیح آنها می تواند در برون رفت از شرایط موجود، مفید باشد. در 
نهایت، این سوال مطرح می شود که آیا می توان از این شاخص ها برای 
رتبه بندی دقیق کشورها در یک جدول استفاده کرد. به نظر نمی توان 
عنوان کرد که رنکینگ اقتصادی را بتوان به شکل دقیق از این معیارها 
استخراج کرد، اما نکته مشخص این اســت که چه برحسب تولید 
ناخالص داخلی یا برحسب برابری قدرت خرید، اقتصاد کشور طی 

یک دهه اخیر، تضعیف شده و باید فکری برای تغییر آن کرد.

غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران  در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی مشهد  به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص 
تولید ناخالص داخلی )GDP( به استناد گزارش بانک جهانی 
پرداخت و افزود: براساس آخرین به روزرسانی گزارش مذکور در 
تیرماه 1400، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در 
سال 96 )به قیمت جاری( 445 میلیارد دلار بود، در سال 99 با 57 

درصد کاهش به 191میلیارد دلار تنزل یافته است.
شافعی افزود: کاهش تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف در 
این مدت، رتبه کشورمان را نیز از پله 26 اقتصاد جهان در 2017 به 
پله 51 تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به 
تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما به 
هر رو، این آمارها، هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و 

تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری های موجود دارد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این 
مولفه ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود 
چاره ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد 
کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه های 
اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد، زیرا بخش 
خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و 
توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری های 
اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس تر با مشکلات 

اقتصادی کشور هستند.

تقلیل  رتبه کشور از پله ۲۶ اقتصاد جهان 

در ۲۰۱۷ به پله ۵۱ 

هشدار جدی رییس اتاق بازرگانی ایران:

 تولید ناخالص داخلی ایران طی سه 

سال ۵۷ درصد سقوط کرده
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دنیای اقتصاد : اســامی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل فضای کسب وکار 
ندارند، به روز شد. گزارش هشت ساله مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار نشان می دهد 
هیات مربوطه با چهار ابرچالش دست و پنجه نرم می کند. به طوری که دستاوردی در این حوزه 
حاصل نشده است. متولی مقررات زدایی با اعلام مزاحمان کسب وکار، توصیه های سیاستی 

خود را به دولت سیزدهم اعلام کرد.
نتایج هشت سال تلاش سیاســتگذار برای مانع   زدایی از تولید و بهبود محیط کسب و کار 
منتشر شــد. بررســی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد بهبود محیط 
کسب و کار و تحقق مساله مقررات   زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است. »ابطال مکرر 
مصوبات هیات مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری«، »رفتارهای متفاوت در استان های 
مختلف با مصوبات هیات«، »عدم تمکین دســتگاه های اجرایی از مصوبات هیات«    و »وضع 
قوانین و مقررات متعدد توســط مراجع قانونی مربوط بدون توجه بــه ضرورت   های آن و 
عدم پیش بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار« مهم ترین مواردی هستند که به زمین   گیر 
شــدن »هیات مقررات   زدایی« در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. در گزارش   های 
پیشین »دنیای اقتصاد« به مشکلات هیات مقررات   زدایی در زمینه ضمانت اجرای مصوبات 

پرداخته شده، اما برخی از این ابرچالش   ها تازگی دارند.
برای نمونه تفسیر مخصوص هر استان از مصوبات هیات یا ممانعت دیوان عدالت اداری 
از مصوباتی که برای مقررات   زدایی مفید هستند گویای مسائلی از جمله ضعف در حاکمیت 
قانون و ناهماهنگی اجزای مختلف دولت در اجرای سیاست   های اقتصادی است. به همین 
منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مســوول اصلی بهبود محیط کسب و کار در 
کشور پس از تجزیه و تحلیل کارنامه 8ساله مقررات   زدایی، 13توصیه خود را برای بهبود مسیر 
مقررات   زدایی به دولت سیزدهم ارائه کرده است. نتیجه نهایی این 13 اقدام که در بخش   های 
مختلف اداری و اجرایی باید مدنظر قرار گیرند، خروج ایران از جایگاه فریزشده کنونی است 
که در دهه 90 پیوســته در گزارش   های جهانی انجام کسب و کار تکرار شده و به بهبود واقعی 
جایگاه جهانی کشور در زمینه فضای کســب و کار منجر نشده است. این عدم توفیق به رغم 
سه اقدام جدی ایران در حوزه مقررات   زدایی در قالب »تاسیس هیات مقررات   زدایی«، »ایجاد 
درگاه ملی مجوزهای G4B« و »ارتقای شــاخص   های بین المللی کسب و کار« بوده است. 
گزارش معتقد اســت این اتفاقات زمانی می تواند مثمرثمر باشد که عزم واحدی برای بهبود 
محیط کسب و کار در تمام ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی حاکمیت به وجود آید. موضوعی 
که نتایج این گزارش فعلا تحقق آن را دور از دســترس می   داند. به رغم این وضعیت اما علی 
فیروزی معتقد است ایران با یک رشته اصلاحات اساسی که در سالیان اخیر انجام داده احتمالا 
 Doing( در سالیان آتی خواهد توانست به رتبه بهتری در شاخص جهانی انجام کسب و کار
Business( دست پیدا کند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در 
گفت وگو با »دنیای اقتصاد« معتقد است اگر بانک جهانی اصلاحات ایران را که حول دو محور 
»ایجاد دادگاه   های ویژه دعاوی کسب و کار« و »تاسیس پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و 
کار« صورت گرفته، بپذیرد، احتمالا رتبه کشور در شاخص انجام کسب و کار تا محدوده رتبه 
100 بهبود خواهد یافت. فیروزی با اشاره به نیاز کشور برای کنار زدن کوهی از مشکلات در 
زمینه اصلاح محیط کسب و کار اظهار کرد: اینکه تصور کنید ثمربخش بودن یک مرکز یا هیات 
صرفا باید در قالب صعود رتبه ایران دیده شود، شاید چندان درست نباشد. ما در سالیان اخیر 

تلاش بســیار زیادی را با هدف ساده   سازی 
و شفاف   سازی روند صدور مجوز به انجام 
رســانده   ایم که یــک نمونــه آن تکمیل و 
به روزرسانی شناســنامه مجوزها بود که در 
گذشته تنها بین 10 تا 12 درصد مجوزها آن 
را طی کرده بودند اما امروز حدود 80درصد 
آنها تکمیل و احصا شده   اند. فیروزی دیگر 
اقدامات مهم مرکز ملــی مطالعات، پایش 
و بهبود محیط کســب و کار در طول 4سال 
گذشته را »ایجاد ادبیات نوین مقررات   زدایی 
در کشور« و »احصای مقررات مخل کسب 
و کار« عنوان کرد. فیــروزی در ادامه با بیان 
اینکه گرچه اقدامــات وزارت اقتصاد برای 
بهبود محیط کسب و کار نتایج مثبتی در پی 
داشته   اند، اما با توجه به وجود دو مقوله یعنی 
تحریم که خود به خود فضای کسب و کار 
را با اخلال روبه رو می   ســازد و موتور تولید 
مقرره که پیوسته دســتورالعمل و آیین   نامه 
صادر می کند، نمی توان انتظار بهبود سریع 
جایگاه جهانی ایــران در زمینه بهبود محیط 

کسب و کار و مانع   زدایی از تولید را داشت.
گفته   های فیروزی درباره آینده سیاســت 
اصــلاح محیــط کســب و کار در حالی 
چشم   اندازی مثبت را پیش روی اقتصاد ایران 
می   گشــاید که به نظر می رسد کشور هنوز 
تا رســیدن به نقطه مطلوب راه زیادی را در 
پیش دارد. بر اساس آخرین گزارش سهولت 
انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2020 
میلادی، رتبه ایران در شــاخص ســهولت 
انجام کســب و کار با یک پله ارتقا روبه رو 
بوده، به طوری که از رتبــه 128 در گزارش 
2019 میلادی به رتبه 127 در گزارش 2020 
میلادی رسیده است. در کل بازه هشت ساله 
نیز رتبه کل از 152 به 127 ارتقا یافته است. 
ادعای وزارت اقتصاد این است که سه اقدام 
مهم در این دوره زمانی انجام شده که بخشی 
از آن، توسعه ســامانه   هایی برای شفافیت 
مجوزها یا ساده   سازی مسیر دریافت    مجوز 

دوئل نافرجام مقررات زدایی

بررسی کارنامه هشت ساله بهبود محیط کسب و کار
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است و نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.
در جایی از گــزارش به بررســی نتایج 
طراحی و توســعه چهار ســامانه پرداخته 
شــده که با هدف کمک به شفافیت پروسه 
صدور مجوز راه   اندازی شــده   اند. تصویر 
مقررات   زدایی در ایران در هشــت ســال 
گذشته نشــان می دهد چهار نهاد »وزارت 
نیرو«، »وزارت آمــوزش و پروش«، »بانک 
مرکزی«    و »بنیاد مسکن« کمترین همکاری 
را با درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای 
تکمیل شناســنامه مجوز داشته   اند. در عین 
حال وزارت امور خارجه، صدا وســیما و 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور طبق این 
گزارش هیچ گونه همکاری در زمینه اظهار 
و ثبت جواز در درگاه های ملی مجوز انجام 
نداده اند. این گزارش بــا یادآوری احصای 
1230 مجــوز مختلف در 31 نهــاد تاکید 
کرده فعلا 961 مجوز به طور کامل شناسایی 
شده    و پروسه   های خود را در زمینه شفافیت 
مسیر دریافت طی کرده   اند. این وضعیت در 
حالــی رخ داده که گــزارش در بخش   های 
پایانی خود تصریح می کند که بهبود محیط 
کسب و کار در اولویت مدیران دستگاه   های 
صادرکننده مجوز نیســت. این سند با ارائه 
15 توصیه سیاستی به دولت سیزدهم اعلام 
می کند دولت باید در اســرع وقت نسبت به 
پیگیری جدی    اصلاح روند مقررات زدایی 
اقدام کرده و لایحه   ای برای حذف مقررات 
مخل محیط کســب و کار ارائه کند. در عین 
حال این گزارش از دولت سیزدهم خواسته 
اســت »توزیع عادلانه منابع و بلوغ دولت 
الکترونیک به منظور پرهیز از توسعه نامتوازن 
و ناپایــدار زیرســاخت   ها« را در اولویت 
خود قرار داده و در کنار »استانداردســازی 
درگاه   های تخصصی صدور مجوز به منظور 
جلوگیری از به   هم   ریختگی نظام مجوزدهی 
در دســتگاه   های متولی صدور مجوز«، به 
»برقراری ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای 
هیــات مقررات زدایی بــرای عدم تمکین 
دســتگاه های اجرایی از مصوبات هیات« 
توجه کرده و »تعیین کمیته بهبود محیط کسب 
و کار ذیل هیات مقررات   زدایی به منظور در 
اولویت قرارگیری بهبود محیط کسب و کار 
در دستگاه   های اجرایی کشور« را هم مدنظر 

قرار دهد.

  هیات مقررات   زدایی در ترازوی نقد
گزارشــی که وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی از وضعیت گذشــته و امروز بهبود 
محیط کسب و کار منتشر کرده نشان می دهد 

هیات مقررات   زدایی و بهبود محیط کسب و کار 34 اقدام مثبت را در زمینه تسهیل یا اصلاح 
فرآیندهای مقررات زدایی انجام داده است. این اقدامات که در راستای فلسفه وجود این نهاد 
طراحی و تدوین شده   اند، به رغم چهار ابرچالش جدی پیش روی مقررات زدایی توانسته   اند 
بخشی از مسیر تسهیل کسب و کار را هموار سازند. با این حال برآورد کلی »دنیای اقتصاد« این 
است که این اقدامات به رغم فواید بسیار، اثربخشی چندانی نداشته و وضعیت کشور را در زمینه 

مقررات   زدایی بهبود نداده   اند.
به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه های متولی صدور مجوز یکی از مواردی است که 
شرایط سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده است. گزارش وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نشان می دهد مجوزها به اشکال مختلف و با سلایق و قواعد مختلف و متعدد به هر 
دستگاه به فعالان اقتصادی عرضه می شوند. این شکل از نظام باعث طولانی شدن فرآیند صدور 
مجوزها و عدم امکان کنترل و رصد آن شده است که نتیجه آن شکل گیری یک فعالیت اقتصادی 
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در یک پروسه طولانی است که گاه به جهت طولانی شــدن انجام سرمایه گذاری را از منظر 
اقتصادی غیر قابل صرفه می کند. این شکل از نظام به گونه   ای شده که برخی از مراجع صدور 
مجوز در فرآیندی غیرکارشناســی و غیرتخصصی اقدام به صدور مجوز با پیش   شرط های 
سخت و غیرممکن می کنند، که سرمایه گذاران را به علت ریســک بالای سرمایه گذاری از 
انجام فعالیت اقتصادی منصرف می کند. عدم احصا و مستندسازی فرآیندهای صدور، تمدید، 
لغو و... مجوزها و استعلامات مرتبط در کشور، عدم اظهار عناوین و شرایط صدور مجوزها 
توسط مراجع صدور مجوز روی پایگاه مجوزهای کشور که به علت عدم آگاهی و بی   اطلاعی 
فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت مجوز منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود، 
صدور عنوان مجوزهای مشــابه توســط مراجع صدور مختلف، با جزئیات صدور و شیوه 
نظارتی متفاوت، نبود وحدت رویه در فرآیند صدور، تمدید، لغو و... برای عنوان مجوزهای 
یکســان در کشــور، عدم تمکین مراجع صدور مجوز در خصوص زمان، هزینه و فرآیندی 
که توســط قانون گذار تعیین شده اســت، نبود ضمانت   های قابل اجرا در قوانین، مقررات و 
دســتورالعمل های مرتبط با حوزه صدور مجوز برای متخلفین از تمکین آنها، وجود قوانین، 
مقررات و دستورالعمل   های موازی، متداخل و متزاحم در مراجع صدور مجوز، تعدد و تکثیر 
غیرقابل کنترل پنجره   های واحد تخصصی با پشتوانه قانونی و مقرره   ای در حوزه ملی، پایین 
بودن بلوغ تعامل پذیری بین مراجع صدور مجوز به منظور پاسخ   گویی به استعلامات و تبادل 
اطلاعات لازم بر پایه فناوری اطلاعات و برخط و تفاوت در بلوغ فناوری اطلاعات در مراجع 

صدور مجوز در کشور از دیگر مواردی است که این نظام مجوزدهی با خود به همراه دارد.
ادعای این گزارش این است که »هیات ملی مقررات   زدایی و بهبود محیط کسب و کار« در 
نتیجه این وضعیت تلاش   های مشخصی را صورت داده تا ضمن غلبه کردن بر شرایط سخت 
اصلاح محیط، رویکرد دقیقی را برای اصلاح محیط کسب و کار اتخاذ کند و در این راستا، در 
زمینه صدور مجوزها نگرشی را در دســتور کار قرار دهد که در نتیجه آن اعمال نظارت   های 
پســینی به جای نظارت های پیشینی مبتنی بر صدور مجوز مورد توجه دستگاه   های مختلف 
قرار گیرد. در عین حال توسعه دامنه وظایف هیات از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
به موضوع بهبود محیط کسب و کار و شناسایی مقررات محدود کننده کسب و کارهای دارای 
اولویت و تلاش برای اصلاح و حذف مقررات مذکور با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود 

از دیگر موارد مدنظر هیات بوده است.
همچنین »شناسایی مجوزهای کسب و کار با قابلیت ثبات محوری به جای صدور مجوز با 
همکاری مراجع صادرکننده مجوز«، »تهیه و تصویب برنامه اجرایی عملیاتی سالانه برای ارتقای 
رتبه و امتیاز ایران در شــاخص سهولت انجام کسب و کار با همکاری دستگاه   های ذی ربط و 
نظارت بر حسن اجرای این برنامه«، »افزایش ضریب نفوذ و تقویت ضمانت اجرای مصوبات 
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با به کارگیری ظرفیت نهادهای نظارتی عضو 
هیات و تشکیل گروه های رصد استانی و ملی«، »اولویت بندی مجوزهای اثرگذار در راستای 
ساده سازی فرآیند صدور آنها«، و »تعامل مستمر و هدفمند با بخش های غیردولتی در راستای 
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار« از دیگر مواردی است که در دایره اقدامات هیات 
مقررات   زدایی بوده تا کشور را به اهداف مدنظر در حوزه بهبود محیط کسب و کار نزدیک کند.

  دیگر نتایج گزارش
گزارش بــه دولت ســیزدهم 5 توصیه 
سیاستی داشته اســت. اولا با توجه به اینکه 
ارتقای رتبه شاخص های بین المللی متاثر از 
عوامل غیرقابل کنترل متعدد از جمله اقدامات 
اصلاحی و سرعت عمل سایر کشورهاست، 
هدف گذاری رتبه با توجــه به ثابت نبودن 
جایگاه ســایر رقبا به نظر صحیــح نبوده و 
برنامه ریــزی در خصــوص آن امکان پذیر 
نیســت. بنابرایــن ارتقای امتیــاز ملاک 
مناسب تری برای ارزیابی تلاش حاکمیت 
در این خصوص است. در عین حال، فراهم 
کردن امکان تعامل بیشتر و نزدیک تر با تیم 
کسب و کار بانک جهانی از طریق بازدیدهای 
حضوری، در کنار تعامل سازنده تر نماینده 
ایــران در بانک جهانی باید در دســتور کار 
قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه برنامه 
اجرایی ارتقای وضعیت کشور در شاخص 
به صورت سالانه در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به روزرسانی می شود، عملیاتی شدن 
آن با همکاری مجموعه دستگاه های متولی 
کسب و کار در حاکمیت میسر است، بنابراین 
پیش بینی اقتضائات عمل به آن توسط تمامی 
اجزای اثرگذار بر فضای کسب و کار کشور 
از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش 
خصوصــی نظام مند، و شناســایی و تعبیه 
ابزارهای قانونی و اجرایی جلب همکاری 
و مشــارکت حداکثری دستگاه های متولی 
و ایجاد ضمانت اجرایی برای بسته مذکور 
از طریق بودجه، شاخص ارزیابی عملکرد 
دســتگاه   ها و ســایر راهکارهای مقتضی، 
بهبود عملکرد برنامه   های مذکور را به دنبال 
خواهد داشت. سهم مشخص هر یک از سه 
قوه و حتی در صورت امکان سهم مشخص 
سازمان ها و دستگاه   های تابعه اصلی ذیل این 
سه به ویژه با توجه به وجود برخی تداخلات 
وظایــف و تعارضات منافع، تبیین شــود. 
به دلیل وجود برخی ایرادات در ســاختار، 
رویکرد و روش شناسی شاخص سهولت 
انجام کسب و کار بانک جهانی و نیز به دلیل 
عدم جامعیت شــاخص مذکــور، توجه به 
رتبه ایران در شاخص با در نظر گرفتن سایر 
اقدامات صورت گرفته در راســتای بهبود 

محیط واقعی کسب و کار معنا می یابد.
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بررسی  بازار خودروی جهان

مقدمه
اقتصادیِ  از تحلیلگران  به گفتۀ خیلی 
ایالات متحده، متوسط قیمت یک وسیلۀ 
نقلیۀ سبکُ در سال 2020، 975 دلار نسبت به 
سال 2019 افزایش یافته است. آنها اذعان می 
دارند که متوسط قیمت خودروهای جدید 
در سال 2020 تقریباً 38000 دلار بوده که 
در سال 2021 به نزدیک 40000 دلار رسیده 
است. تحلیلگران از دلایلِ بالا رفتن این 
قیمتها را تعطیلی تولید و مشکلات زنجیرۀ 
تأمین به خاطر همه گیری جهانی کُوید 19 
می دانند. در این بین شاید خالی از لطف 
نباشد که بگوییم قیمت خودروهای فرسوده 
نیز افزایش چشمگیری داشته و به 23169 
دلار در سال 2021 رسیده است. یکی از 
بازار خودروهای  قیمت  بالا رفتن  دلایل 
فرسوده، روی آوردن مردم به سمت خرید 
این نوع خودروها، استفادۀ کمتر از وسایل 
نقلیۀ عمومی به دلیل شیوع همه گیری است. 
جدول 1 متوسط و درصد تغییرات قیمت 
خودروها طی سالهای 2019 و 2020 را نشان 

می دهد [1 و 2].
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این 
است که در کشوری مثل ایالات متحده که 
کشوری پیشرفته است و اکثریت شهروندان 
آن در رفاهند، به دور از واقعیت نیست که 

بگوییم متوسط به بالای آمریکاییها بسیار ثروتمند هستند. حداقل درامد یک خانوار متوسط در 
ایالات متحده سالانه 68000 دلار است که برای ثروتمندان این درامد به طور متوسط سالانه به 
حداقل 200000 دلار می رسد. از این رو خرید خودروی جدید برای آنها خیلی سخت نیست، 
چه رسد به خودروی دست دوم. چون آنها همیشه پولی برای خرج کردن دارند. ولی کشور ما 

ایران چطور؟ آیا خرید خودرو برای ما هم مثلِ آمریکاییها ساده است؟  
تحلیلگران می گویند که یکی از دلایل بالا رفتن قیمتهای خودرو استفاده از پول نقد برای 
خرید خودروست. چراکه این نوع مبادلۀ پولی سبب به وجود آمدن هزینه های اضافی، نرخ 
بهرۀ پایین و واسطه گری شده و قیمتها را بالا می برد. لذا آنها بر این باورند که استفاده نکردن از 

پول نقد می تواند هزینه ها را به صورت چشمگیری کاهش دهد [1 و 2]. 
با توجه به اینکه نرخ وام خودرو اکنون مثلًا در ایالات متحده 30032 دلار است، اگر نگاهی به 
خودروهای دست دوم بیندازیم می بینیم که خیلی از خریداران ترجیح می دهند که خودروی 
دست دوم خریداری کنند. چرا که مثلًا ارزش یک خودروی دست دوم 30000 دلاری طی پنج 
سال به خاطر نرخ استهلاکِ متوسط به 12000 دلار می رسد. ولی نکته ای که باید به آن توجه 

 زهرا پزشکی

شکل 1

امروزه داشتن یک خودروی شخصی بسیار کار راه انداز است، چرا که خیلی از مردم فکر می کنند که داشتن یک خودرو خیلی بهتر از 
استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی است. آنها متعقدند با داشتن خودروی شخصی می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد. ولی آنچه ما را به فکر 
وا می دارد این است که چرا خودروسازها مرتب در حال افزایش قیمتِ خودروهای خود هستند. در این مقاله قصد دارم تا به تحلیل بازار 

جهانی خودرو و میزان تولید آن بپردازم
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نمود این است که آنها حتماً خودروی خود 
را بیمه می کنند. شکل 1 نمودار استهلاک 
خودرو با توجه به متوسط قیمت خودرو را 

نشان می دهد [1]. 
 

خودروهای  بازار  و  جهانی  رقابت 
هیبریدی و الکتریکی

پس از جدّی شدن بحث گرمای کرۀ زمین 
و نجات محیط زیست و سیارۀ مان از آلودگی 
خودروسازان  برخی  فسیلی،  سوختهای 
و  هیبریدی  تولید خودروهای  به سمت 
الکتریکی حرکت نمودند. با توجه به اینکه 
این موضوع بسیار حائز اهمیت است، اکنون 
خودروسازان خودروهای برقی می توانند از 
امتیازات این مزیت در کنار سایر امتیازات 
اهمیت  میزان  شکل 2  گردند.  مند  بهره 
امتیازات خودروهای تولیدی در سال 2021 
به ترتیب از  1 تا 3 )اهمیت پایین(، 3 تا 5 
)اهمیت متوسط( و 5 تا 7 )اهمیت زیاد( را 

نشان می دهد.
در این میان نیز چشم انداز سوختهای 
با توجه به روی کار آمدن منابع  فسیلی 
برقی،  پایدار، ساخت خودروهای  انرژی 
افزوده شدن مالیات بر دی اکسید کربن و 
تضعیف  حال  در  به شدت  نفت  قیمت 
است. امروزه باتریهای خودروهای برقی 
به خاطر برخورداری از حداکثر سرعت 
از 150 کیلووات، طول عمر  شارژ بیش 
زیاد، پیمودن مسافتهای طولانی برای سفر 
باتری  کردن  شارژ  دغدغۀ  نمودن  کم  و 
به شدت بر کارامدی این نوع خودروها 
افزوده اند. در حال حاضر در جهان، تسلا از 
برترین برَِند تجاری خودروهای الکتریکی 
برخوردارست. فلکس واگن و هیوندا نیز 
دارند به برَِند تسلا نزدیک می شوند. سایر 
برندها از جمله جیلی و مرِسدز بنز نیز در 
رده های پایین تر قرار می گیرند. شکل 3 
برندهای کنونی خودروهای برقی جهان 
و میزان رقابت آنها در بازار جهانی را نشان 
می دهد.  شکل 4 روند و توسعۀ بازارهای 
خودروهای برقی در جهان را نشان می دهد 

[3 و 4].
 همانطوریکه در شکل 4 مشاهده می 
شود، سهم جهانی خودروهای الکترویکی 
و هیبریدی در سال 2020 به مرز 10 میلیون 

شکل 3

شکل 2

دلار رسیده است که 43 درصد افزایش نسبت به سال 2019 را نشان می دهد. اگرچه اروپا 
در سال 2020 افزایش چشمگیری در تولید سالانۀ خودرو برقی داشته است ولی چین با 
برخورداری از تولید 4.5 میلیون خودروی برقی همچنان پیشرو در بازار جهانی به شمار می 

رود. 
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همانطوریکه پیش تر گفته شد، در سال 
2020 به دلیل همه گیری کُوید 19، بازار ثبت 
نام خودروها حدود یک سوم نسبت به قبل 
کاهش یافت و این موضوع سبب گردید که 
سهم فروش خودروهای برقی 70 درصد 
افزایش یابد. این افزایش، میزانِ ثبت نام برای 
خودروهای جدید در اروپا را به 1.4 میلیون 
نفر، در چین به 1.2 میلیون نفر و در ایالات 
متحده به 295000 رساند. شاید یکی از دلایل 
افزایش ثبت نام، ارائۀ مشوقهای مالی و کسر 
مالیات برای دارندگان این نوع خودروها 
باشد. همینطور این طرحها سبب شده اند 
که حتی دارندگان خودروهای سوختهای 
فسیلی هم به سمت برقی کردن خودروهای 

خود روی بیاورند. 

ایران و سهم بازار خودروی آن
در حال حاضر ایران هیچ سهمی در بازار 
جهانی و علی الخصوص خودروهای برقی 
ندارد. برطبق نظر کارشناسان یکی از دلایل 
این موضوع، انحصاری بودن این صنعت 
است که حمایتهای دولت از خودروسازان 
خودروهای  سنگین  های  تعرفه  ایرانی، 
وارداتی، وضعیت مالیات گمرک بر واردات 
نموده  تشدید  را  آن  نیز  قطعات خودرو 
و سبب عدم رقابت بازار ایران در جهان و 

ضعیف نگهداشته شدن آن گردیده است. در حال حاضر قیمت یک خودروی نوی ایرانی و 
حتی دست دوم آن هیچ تطابقی با قدرت خریدِ مردم ندارد که یکی از دلایل آن این است که 
ارزش خودرو به خاطر سر هم شدن قطعات و یا بهتر بگوییم مونتاژ که اکثراً وارداتی هستند با 
دلار محک زده می شود. حتی کیفیت خودروها نیز در مقایسه با خودروهای جهانی بسیار پایین 
است و همین امر باعث شده که بحث واردات مجدد خودرو پیش کشیده شود. خیلی از ایرانیها 
ترجیح می دهند که به جای خودروی ایرانی، خودروی خارجی بخرند. چون معتقدند که با 

خرید خودروی خارجی، سرمایۀ آنها حفظ خواهد گردید.  
طبق داده های منتشر شدۀ مرکز ملّی آمارِ ایران، فروش وسایل نقلیۀ سبک در سال 2018 با 
افُت 23.1 درصدی مواجه گردید که این روند در سال 2019 با توقف واردات خودرو بدتر شد 
و به 37.1 درصد کاهش رسید. در سال 2020 میزان فروش خودروی ملی 8.7 درصد افزایش 
داشت که مجدداً در سال 2021 با 2 درصد کاهش فروش در سه ماهۀ اول و 14.5 درصد 

افزایش فروش در سه ماهۀ دوم رو به رو گردید [4 و 5].
حال باید نشست و دید که صنعت خودروسازی ایران چه چشم اندازی را در بلند مدت برای 

خود ترسیم نموده است تا از عرصۀ بازار جهانی دو نماند.

Financial Samurai, https://www.financialsamurai.com/about/, 2021 ]1[
News Channel, https://keyt.com/news/, 2021 ]2[

World Car Global Trends Report, Global Automotive Trends 2021 ]3[
Global EV Outlook 2021IEA – International Energy Agency, https:// ]4[

www.iea.org, 2021
[5] محمد نبی شهیکی تاش، عماد کاظم زاده، ساختار بازار خودروي سواري در ایران، 

فصلنامۀ سیاستهای مالی و اقتصادی، سال اول، شمارۀ 3، پاییز 1392، صفحات 164-139.
https://tradingeconomics.com/iran/car�production ]5[

شکل 4
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- روند شاخص کل ریالی قیمت کالاهای صادراتی از ابتدای سال 1395 تا بهار سال 1400 همواره صعودی بوده و در بهار 1400 به 1834 
رسیده که این مقدار با افزایش حدود 14 درصدی نسبت به فصل گذشته و رشد 193 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه بوده است. 
در مقابل، طی بازه مذکور شاخص کل دلاری قیمت کالاهای صادراتی همواره با فراز و نشیب  هایی همراه بوده اما، از ابتدای تابستان 1399 روند 
صعودی را در پیش گرفته و در بهار 1400 با افزایش 3.3 درصدی نسبت به فصل قبل و رشد حدود 13 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل، 

به حدود 140 رسیده است.
- شکاف رشد بین دو شاخص کل ریالی و دلاری قیمت کالاهای صادراتی به طور محسوس از زمستان 1396 آغاز و تا زمستان 1397روند 
افزایشی را طی کرد. پس از آن این شکاف با فراز و نشیب  هایی همراه بوده اما مجددا از بهار 1399 روند افزایشی را آغاز کرده؛ به طوری که در 
زمستان 1399 شکاف مذکور به بیشترین مقدار خود طی 4 سال گذشته رسیده، ولی پس از آن در بهار 1400 مجددا از شکاف بین شاخص قیمت 
کالاهای صادراتی دلاری و ریالی کاسته شده است. نرخ رشد دو شاخص کل ریالی و دلاری قیمت کالاهای صادراتی در بهار 1400 نسبت به 
بهار 1399 به ترتیب حدود 193درصد و 13درصد بوده است. بخشی از شکاف نرخ رشد شاخص ریالی و دلاری صادرات به بالابودن هزینه 

 های ریالی صادرات در مقایسه با هزینه  های دلاری، نسبت داده می  شود.

شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست ۱4۰۰
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دیگری  بحران  هیچ  شبیه  که  بحرانی 
منجر  کووید19  همه گیر  بیماری  نیست. 
به رکود شدید جهانی شد که از بسیاری 
جهات منحصر به فرد است. رکود در سال 
2020 در مقایسه با بحران های جهانی قبلی 
بسیار ناگهانی و عمیق بود، اگرچه واکنش 
سیاستی در بسیاری از کشورها سریع و قابل 
ملاحظه بود. تولید جهانی حدود سه برابر 
بیشتر نسبت به بحران مالی کاهش یافت. 
بحران همه گیری همچنین به دلیل اثرات آن در 
بخش ها و کشورها، کانال های پیچیده انتقال و 
عدم اطمینان بالا در مورد مسیر بهبود )با توجه 
به اینکه بهبودی، بستگی به سرنوشت خود 

ویروس دارد( از سایر بحران ها متمایز است.
پاسخ سیاستی نیز بی سابقه بوده است؛ هم از 
حیث اندازه، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته و 
هم از حیث استفاده از اقدامات »رگ حیاتی« 
برای بهبود سیستم های مراقبت های بهداشتی 
و  کارگران  خانوارها،  به  آسیب  تقلیل  و 
بنگاه ها. حدود 40 درصد پاسخ مالی در گروه 
G20( 20( اقتصادهای پیشرفته )30 درصد 
در اقتصادهای نوظهور G20 ( به شرکت ها 
و طرح هایی برای حفظ اشتغال هدایت شد. 
حمایت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در حال توسعه به طور کلی محدودتر بوده 
است. ادامه عدم قطعیت در مورد مدت زمان 
بحران سلامت، همه جنبه های مسیر بهبودی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، 
سوالات در مورد اثرات دائمی بالقوه شوک با 
تداوم همه گیری برجسته تر می شود: چه میزان 
آسیب )آسیب مداوم به پتانسیل تولید( ممکن 
است رخ دهد؟ این میزان در کشورهای 

مختلف، متفاوت است چرا که دامنه بحران سلامت با ساختار اقتصادی کشورها ارتباط دارد.
اما چشم اندازهای جهانی تا یک سال پس از همه گیری بسیار نامشخص باقی مانده است. 
جهش های جدید ویروس کووید19 و انباشت تلفات انسانی نگرانی ها را افزایش داده است؛ 
حتی در حالی که گسترش واکسیناسیون باعث افزایش امیدواری ها شده است. بهبودهای 
اقتصادی در کشورها و بخش های مختلف متفاوت است که نشان دهنده تنوع در اختلالات 
ناشی از همه گیری و میزان سیاست های حمایتی است. چشم انداز نه تنها به نتیجه نبرد بین 
ویروس و واکسن بستگی دارد، بلکه به میزان موثر بودن سیاست های اقتصادی که در شرایط 

عدم قطعیت بالا، به کار گرفته می شوند بستگی دارد.

اقتصاد در لبه پرتگاه
یک سال پیش که به نظر می رسید اقتصاد جهان در لبه پرتگاه قرار دارد، بانک های مرکزی 
به سرعت به توسعه نقدینگی پرداخته و اعتبارات را به طیف وسیعی از وام گیرندگان توسعه 
دادند. در همان زمان، مقامات بودجه ای کمک های خود را به خانوارها و شرکت ها از طریق 
پرداخت های انتقالی، یارانه دستمزد، و حمایت از نقدینگی ارائه کردند. از طرفی، ارزش بیشتر 
ارزهای بازارهای نوظهور و ارزهای کشورهای صادرکننده کالا افزایش یافته در حالی که ارزش 
دلار آمریکا از آوریل گذشته کاهش یافته است. همه این تحولات به تقویت شوک کمک کرد. 
اقدامات سیاستی )از جمله تثبیت کننده های خودکار، اقدامات اختیاری و اقدامات بخش مالی( 
حدود 6 درصد به رشد جهانی در سال 2020 کمک کرد، در حالی که تعیین آن دشوار است، بدون 
این اقدامات، انقباض رشد جهانی سال گذشته می توانست سه برابر بدتر از آنچه بود، باشد. کار 
بسیاری برای دستیابی به بهبودی کامل باقی مانده است. این وظیفه ای پیچیده برای سیاستگذاران 
است، با توجه به عدم قطعیت بالای چشم انداز، و برای بسیاری، با توجه به چشم انداز جلوگیری 
از تاثیر درآمدهای حاصل از دوره های توقف و از سرگیری فعالیت با فضای سیاستی بسیار کمتر 

از آنچه در ابتدا در دسترس بود.
تحولات به مسیر همه گیری، اقدامات سیاستی، تکامل شرایط مالی و قیمت کالا و همچنین 
ظرفیت اقتصاد برای انطباق با موانع مرتبط با سلامت بستگی دارد. جزر و مد این محرک ها و 
تعامل آنها با ویژگی های خاص هر کشور، سرعت بهبود و میزان آسیب های میان مدت را تعیین 
می کند. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، داده های تهیه واکسن نشان می دهد که 
مراقبت های بهداشتی موثر برای اکثر مردم در سال 2021 در دسترس نخواهد بود. محدودیت ها 
و اقدامات قرنطینه بیشتری ممکن است در سال 2021 و 2022 نسبت به اقتصادهای پیشرفته 
مورد نیاز باشد که این امر احتمال زیان میان مدت به تولید بالقوه این کشورها را افزایش می دهد. 
تمایز قابل توجهی میان چین )جایی که اقدامات کنترلی موثر، واکنش قوی سرمایه گذاری 
عمومی و حمایت نقدینگی بانک مرکزی، بهبودی قوی را تسهیل کرده است( و دیگر کشورها 

چشم انداز گذار از کرونا
آسیب پذیری های نوظهور در اقتصاد جهان
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قابل انتظار است. برای منطقه نوظهور و در 
حال توسعه آسیا، پیش بینی ها برای سال 
2021 به میزان 0/6 درصد به بالا اصلاح شده 
است که منعکس کننده بهبود قوی تر از آنچه 
پس از رفع محدودیت ها در برخی کشورهای 
بزرگ )به عنوان مثال، هند( انتظار می رفت، 
است. با این حال، هنوز تعداد زیادی موارد 
کووید19 در برخی کشورهای بزرگ در 
سه ماهه اول سال 2020 وجود دارد )مانند 
اندونزی و مالزی( که این امر چشم انداز رشد 
را تحت الشعاع قرار می دهد. برای خاورمیانه 
و آسیای مرکزی، پیش بینی ها برای سال 2021 
تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، اما بازتاب 
تفاوت های قابل توجهی بین کشورها، بسته 
به مسیر همه گیری، توزیع واکسن، میزان 
وابستگی به گردشگری، تحولات قیمت 

نفت و فضا و اقدامات سیاستی است.

بهبود خفیف در برخی مناطق
به دنبال کاهش شدید در سال 2020، فقط 
یک بهبود خفیف و چندسرعته در آمریکای 
لاتین و کارائیب در 2021 پیش بینی می شود. 
به لطف بهبود تولید در صنایع کارخانه ای 
جهان در نیمه دوم سال 2020، رشد در 
برخی کشورهای صادرکننده بزرگ منطقه 
مثال،  عنوان  )به  رفت  فراتر  انتظارات  از 
آرژانتین، برزیل و پرو( که این امر پیش بینی 
سال 2021 را به 4/6 درصد افزایش داد. با 
این حال، چشم انداز بلندمدت همچنان به 
مسیر همه گیری وابسته است. همه گیری 
همچنان تلفات انسانی زیادی را در جنوب 
صحرای آفریقا )به ویژه، به عنوان مثال، غنا، 
کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی( به دنبال دارد. 
به دنبال بزرگ ترین افت رشد در منطقه )1/9- 
درصد در سال 2020( انتظار می رود رشد 
در سال 2021 به 3/4 درصد برسد که به طور 
قابل توجهی پایین تر از روند پیش بینی شده در 

پیش از همه گیری است.
با تقویت بهبودی در سال 2021، پیش بینی 
می شود تجارت جهانی به 8/4 درصد برسد 
که عمدتا به دلیل افزایش مجدد حجم تجارت 
کالا است. انتظار می رود تجارت فرامرزی 
خدمات )گردشگری، حمل ونقل( تا زمانی 
که همه گیری در همه جا تحت کنترل دربیاید، 
پایین باقی بماند. انتظار می رود قیمت کالاها 

)به ویژه نفت( در ماه های آینده بیشتر تقویت شود. با توجه به سطح پایین آنها در یک سال قبل، 
قیمت های بالاتر قاعدتا به طور مکانیکی به افزایش تورم منجر خواهد شد. این چشم انداز 
نشان دهنده تحولات در بازار کار است که در آن رشد دستمزدها کاهش یافته و قدرت چانه زنی 
کارگران اخیرا با بیکاری زیاد و نرخ مشارکت کمتر توام شده است. اینکه آیا تورم به طور 
اوُرشوت کرده و یا در میان مدت روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، دلالت های مختلفی 
دارد و در وهله اول به معتبر بودن چارچوب های پولی و واکنش مقامات پولی به افزایش فشار 

تورم بستگی دارد.
تجربه رکودهای گذشته، اهمیت اجتناب از اضطراب مالی همزمان با گسترش پاسخ سیاستی 
در قبال همه گیری را برجسته می سازد. برای جلوگیری از خساراتی که می تواند از بی ثباتی 
مالی آینده ناشی شود، باید اقدامات از جمله تامین اعتبار و در عین حال انعطاف پذیری ترازنامه 
و بافرهای مناسب در دستور کار قرار گیرد. با افزایش پوشش واکسن و لغو محدودیت های 
عرضه، کشورها باید پاسخ سیاستی خود را با توجه به مراحل مختلف همه گیری تنظیم کنند. 
حمایت بودجه ای هدفمند که اثرات بخشی مختلف بحران را هدف قرار می دهد، در حین 
برقراری محدودیت های عرضه، مثمرثمر بوده، حال آنکه سرمایه گذاری عمومی می تواند به 
افزایش عرضه و تقاضا همزمان با لغو محدودیت ها کمک کند. هر جا که فضای سیاستی اجازه 
دهد، سیاستگذاران باید ترکیبی از حمایت های هدفمندتر برای خانوارها و بنگاه های آسیب دیده 
را اتخاذ کرده و سرمایه گذاری عمومی باید به موارد زیر معطوف شود: حذف موانع بر سر راه 

انباشت سرمایه انسانی و تشویق اشتغال؛ حمایت از بهره وری و افزایش سرمایه گذاری.

یک سال پس از همه گیری
یک سال پس از ظهور همه گیری، کووید19 همچنان به تخریب اقتصاد جهانی و خاورمیانه 
و آسیای میانه ادامه می دهد. کاهش محدودیت های اعمال شده در اوایل سال گذشته )موج اول( 
و متعاقبا افزایش فعالیت ها طی ماه های تابستان منجر به موج جدید شیوع ویروس در اواخر 
سال گذشته شد )موج دوم(. چندین کشور شکننده و بحران زده )سومالی، سوریه و یمن( نرخ 
شیوع و میزان مرگ و میر نسبتا کمتری را گزارش کردند. با این حال، آزمایش و ظرفیت ناکافی 
مراقبت های بهداشتی نشان می دهد که ابعاد واقعی گسترش همه گیری احتمالا بیش از این بوده 
است. در پاسخ، بسیاری از کشورها مجددا قرنطینه و سایر محدودیت های هدفمند را در اواخر 
سال 2020 اعمال کردند، هرچند محدودیت های کمتری برای کار و مسافرت در مقایسه با موج 
اول اعمال شد و بنابراین افت فعالیت ها به مراتب کمتر بود. پس از کاهش سریع در اوایل در سال 
2021، میزان شیوع و مرگ و میر دوباره افزایش یافت و هشت کشور انواع جدیدی از کووید19 
را گزارش کرده اند. در همین حال، رقابت بین واکسن و ویروس وارد مرحله جدیدی شد. 
کمپین های واکسیناسیون در چند کشور آغاز شده است، اما دسترسی به منابع کافی واکسن برای 

بسیاری دیگر همچنان یک چالش محسوب می شود.
واکسیناسیون اولیه: بیشتر کشورها در این گروه )که شامل کشورهای شورای همکاری 
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است(  مراکش  و  قزاقستان  خلیج فارس، 
واکسیناسیون را در دسامبر 2020 یا ژانویه 
2021 آغاز کرده و انتظار می رود که سهم قابل 
توجهی از واکسیناسیون مردم خود را تا پایان 

سال 2021 انجام دهند.
واکسیناسیون کند: با توجه به محدودیت 
در توافقنامه های خرید یا کمبود بودجه در 
این کشورها، انتظار می رود چالش هایی را 
برای واکسیناسیون انبوه ایجاد کند. 13 کشور 
و سرزمین در این گروه )افغانستان، الجزایر، 
جیبوتی، مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، لیبی، 
پاکستان، تونس، ازبکستان، کرانه باختری و 
غزه( تلقیح را با پوشش محدود آغاز کردند و 
به طور کلی انتظار نمی رود که واکسیناسیون 
بخش قابل توجهی از جمعیت آنها تا حداقل 
اواسط سال 2022، با توجه به نبود تلاش های 
بین المللی  از جامعه  مانند کمک  اضافی، 

محقق شود.
واکسیناسیون متاخر: 11 کشور باقیمانده 
 )LIC( به خصوص کشورهای کم درآمد
احتمالا واکسیناسیون طولانی مدت را تجربه 
خواهند کرد و در کوتاه مدت واکسیناسیون 
دو دوز فقط تا 20 درصد از جمعیت کشور 
را پوشش می دهد، محدود می شود. با توجه 
به ظرفیت کم برای ذخیره و توزیع واکسن، 
کشورهای در این گروه انتظار نمی رود که 
تا سال 2023 و در نبود تلاش ها برای در 
دسترس قرار دادن و مقرون به صرفه ساختن 

واکسن، واکسیناسیون کامل داشته باشند.
پاسخ های سیاستی قوی بسته های مالی 
برای مهار اثرات همه گیری )بیشتر قبل از 
ماه آگوست( اجرا شدند و به طور متوسط 
حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی 
بودند. اگرچه بسیاری از کشورها با توجه 
مخارج  سیاستی،  فضای  محدودیت  به 
اما  کردند،  اولویت بندی  مجددا  را  خود 
سیستم های بهداشتی و رفاهی قوی به چندین 
هزینه های  تا  داد  اجازه  نفت  صادرکننده 
اضافی مراقبت های بهداشتی را در بودجه 
موجود لحاظ کنند. انعطاف پذیری نرخ ارز 
در برخی موارد بخشی از شوک را جذب 
کرد. چندین کشور با نرخ ارز انعطاف پذیر 
در اوایل همه گیری، ارزش پول ملی خود را 
کاهش دادند )ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، 
پاکستان،  مراکش،  قرقیزستان،  جمهوری 

تاجیکستان، تونس( و از آن زمان در برخی موارد روند نرخ ارز تا حدی معکوس شده است. 
برای کاهش نوسانات بیش از حد، در چند مورد )ارمنستان، مصر، گرجستان، قزاقستان، پاکستان( 
مداخله ارزی انجام شد. در پایان ماه آگوست، اکثر بانک های مرکزی نیز نرخ سیاستی )نرخ بهره( 
خود را کاهش دادند. پس از پایان ماه آگوست، پنج بانک مرکزی نرخ های بیشتری را کاهش 
دادند، از 25 تا 100 صدم درصد: ارمنستان، آذربایجان، مصر، تونس و ازبکستان. کل کاهش 
به ویژه در پاکستان و مصر به ترتیب جمعا با 625 و 400 صدم درصد چشمگیر بود. بانک های 
مرکزی همچنین نرخ ذخیره قانونی را کاهش دادند، تمدید مهلت بازپرداخت وام را تشویق 
کرده، نقدینگی را تامین کردند و به بانک ها اجازه دادند از حائل های حفظ سرمایه خود استفاده 

کرده و نرخ نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهند.

نقش کلیدی تفاوت های ساختاری و سیاسی
کشورهایی که حمایت مالی آنها طی همه گیری قوی بود، انقباض کمتری را تجربه کردند و 
بنابراین انتظار می رود سریع تر از کشورهایی که حمایت کافی نداشتند بهبود یابند. در منطقه، 
انتظار می رود GDP کشورهایی که از حمایت مالی بالاتر از متوسط در سال 2020 برخوردار 
هستند، در سال 2022 به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از همه گیری بازگردند. در مقابل، 
کشورهایی که دارای حمایت پایین تر از متوسط هستند، تا سال 2023 بازگشت به سطح 2019 را 
تجربه نخواهند کرد. نیازهای شدید تامین مالی می تواند فضای سیاستی مورد نیاز برای حمایت 
از بهبود را محدود کند، زیرا بسیاری از کشورها نیاز به حل چالش های مالی و بدهی خود دارند. 
انتظار می رود که متوسط نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی در سال های 2022-2021 در 
بازارهای نوظهور منطقه همچنان افزایش داشته باشد و به 37 درصد تولید ناخالص داخلی در 
بحرین و مصر برسد. استهلاک های خارجی در سطوح قابل کنترل باقی مانده اند، اما متوسط 
استهلاک داخلی در حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است. چنین نیازهای 
اساسی پایه برای تامین مالی می تواند حمایت بیشتر را با پیامدهایی برای ترازنامه و عملکرد 
شرکتی متوقف کند، زیرا به نظر می رسد حمایت مالی در سراسر کشورها با رشد درآمد، 
سودآوری و نقدینگی شرکت ها ارتباط مثبت دارد. علاوه بر این، از آنجا که انتظار می رود بسیاری 
از کشورها برای پوشش بیشتر تعهدات تامین مالی بودجه خود به بانک های داخلی وابسته باشند، 

این می تواند منجر به کاهش بیشتر اعتبارات برای بخش خصوصی شود.
کشورهای شکننده و متاثر از بحران همچنان با موانع زیادی روبه رو خواهند شد که مانع 
بهبودی مداوم در کوتاه مدت می شوند. علاوه بر تاثیر طولانی مدت شوک کووید19 نسبت 
به بقیه مناطق، با توجه به عدم دسترسی به واکسن و فضای سیاستی، چشم انداز کوتاه مدت 
این کشورها با درگیری های مسلحانه، موارد اضطراری انسانی )افغانستان، سومالی، سوریه و 
یمن( و بی ثباتی بالقوه سیاسی و اقتصادی )عراق، لبنان، لیبی، سودان( به چالش کشیده خواهد 
شد. چشم انداز خدمات پرتماس، به ویژه گردشگری، تحت تاثیر محدودیت ها بر سفرهای 
غیرضروری داخلی و بین المللی و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی داوطلبانه و دستوری قرار 
خواهد گرفت. از این رو انتظار می رود که روند بهبود در کشورهایی که به این فعالیت ها وابسته 

هستند در سال 2021 کند باقی بماند.
به طور خاص، پیش بینی می شود بخش گردشگری در برخی کشورها )ارمنستان، اردن و 
مراکش( به طور تدریجی بین 23-2022 و در سایر کشورها )آذربایجان، گرجستان، لبنان( تا 
پایان 2024 یا 2025 بهبود یابد. انتظار می رود در میان مدت، سطح تولید ناخالص داخلی پایین تر 
از آنچه پیش بینی های پیش از همه گیری نشان می دهد، باقی بماند که بخشی از آن منعکس کننده 
برخی آسیب های پایدار ناشی از بحران به واسطه بیکاری بالا، انباشت کندتر سرمایه و بهره وری 
ضعیف است. پیش بینی می شود متناسب با روند جهانی، میزان آسیب برای کشورهای وابسته به 

جهانگردی بزرگ ترین و برای صادرکنندگان نفت کمترین باشد.
در بلندمدت، بزرگ ترین ریسک این است که یک بهبود نابرابر منجر به گسترش مداوم 
نابرابری گردد. همه گیری، چالش های بزرگی را برای دسترسی به خدمات اساسی به وجود 
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آورده و به طور نامتناسبی اقشار آسیب پذیر، از جمله جوانان و زنان 
و شرکت های کوچک را تحت تاثیر قرار داده است. این، به نوبه خود، 
می تواند به افزایش فقر و ایجاد شکاف درآمدی که امکان دارد در بین 
نسل ها، از جمله بین بخش های رسمی و غیررسمی تداوم یابد، منجر 
گردد. علاوه بر این، بدون اقدام سیاستی، بدهی بیش از حد و آسیب های 
ناشی از بیکاری، ورشکستگی شرکت هایی که می توانستند تداوم یابند، 
و انتقال مشکلات به بخش های جدید می تواند به آسیب پذیری های 
موجود افزوده و به رشد پایین طولانی مدت و افزایش فقر منجر شود. 
نتیجه می تواند گسترش ناآرامی های اجتماعی و متعاقبا تقویت یک 

چرخه معیوب باشد.
سیاستگذاران نمی توانند از چالش های تحول آفرین، از جمله مقابله 
با نابرابری، فقر و فساد، ارتقا مشاغل بخش خصوصی، پرداختن به 
تغییرات اقلیمی، و بهبود حاکمیت غافل شوند. در حالی که برخی 
از کشورهای منطقه )مصر، اردن، قزاقستان، ازبکستان( حتی در طی 
همه گیری روند اصلاحات را حفظ کرده اند، اکنون با پشتیبانی از 
چارچوب های مالی میان مدت و رشد افزا که از طریق آن همه سهم 
عادلانه می برند، فرصتی برای اصلاحات جسورانه تر وجود دارد. باید 
یک قرارداد اجتماعی جدید با مشاغل بیشتر در بخش خصوصی و 

بهبود حاکمیت، شفافیت و پاسخگویی برای دولت ها منعقد شود.
افزایش کارآیی  بر اساس تحقیقات صندوق بین المللی پول، 
هزینه های اجتماعی، حتی بدون افزایش هزینه ها، می تواند به رفع 
یک سوم شکاف شاخص توسعه انسانی منطقه کمک کند. باید از 
دستاوردهای مربوط به همه گیری، که توسعه مهمی در برنامه های 
کمک های اجتماعی هدفمندتر و مشروط تر در منطقه در پی داشت، 
درس گرفت. افزایش دسترسی به فناوری و دیجیتالی سازی می تواند 
ضمن تقویت اطمینان از بهره برداری کامل منطقه از روندهای مهم 
جهانی، به تقویت اصلاحات در همه زمینه ها کمک کند. با کاهش 
بحران، باید همچنان که کشورها سیستم های حفاظت اجتماعی خود 
را تقویت می کنند و آنها را برای پاسخگویی به شوک های بعدی 
آماده می کنند، کار روی ارزیابی مجدد ثبت اضطراری آغاز شود. 
ارتقا دسترسی مالی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اینترنت در 
صورت لزوم، به ویژه برای اطمینان از داشتن شبکه های امنیتی گسترده 

و هدفمند در کشورهای منطقه بسیار مهم خواهد بود.
ریسک های تامین مالی پیش رو

پیش بینی می شود که نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی طی 
سال های 22-2021، در مقایسه با انتظارات قبل از همه گیری افزایش 
یابد. در بازارهای نوظهور خاورمیانه و آسیای میانه، نیازهای تامین مالی 
طی سال های 2022-2021 از 784 میلیارد دلار در 19-2018 به 1070 
میلیارد دلار در سال های 2022-2021 افزایش می یابد. این کشورها 
انتظار دارند از طریق 862 میلیارد دلار از نیازهای تامین مالی را از 
طلبکاران داخلی و 208 میلیارد دلار را از منابع خارجی تامین کنند. در 
مقابل، نیازهای تامین مالی LIC از 27 میلیارد دلار در سال های 2019-
2018 به 29 میلیارد دلار در طی سال های 22 -2021 افزایش یابد. 
این کشورها همچنان به بودجه رسمی متکی خواهند بود اما پیش بینی 
   سهم بخش های مختلف اقتصادی ایران 2016 - 2020می شود با محدودیت دسترسی به پشتیبانی خارجی، بیشتر به منابع 

  رشد اجزاء اصلی تولید ناخالص داخلی )تقاضا( ایران2016- 2020

شاخص تولید صنعتی و مدیران خرید ایران2020-  2021
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داخلی متکی باشند.
یک سوال اساسی، به ویژه در بازارهای در حال ظهور، این است که 
آیا بانک های داخلی همچنان قادر به جذب نیازهای اضافی تامین مالی 
طی 2022-2021 هستند و اگر اتکای بیشتر به بانکداری داخلی تنها 
گزینه موجود باشد، حجم تقاضا برای تامین مالی اضافی در صورت 
بروز شوک چقدر می تواند باشد؟ یک سناریوی ترکیبی شامل دو 

شوک را در نظر می گیریم:
تشدید سریع تر از حد انتظار شرایط مالی جهانی: چنین سناریویی 
منجر به تجدیدنظر در قیمت و مقدار دسترسی به بازار می شود. شوکی 
به میزان دو درصد به بازده )داخلی و خارجی( وارد می شود، کاملا 
مشابه تاثیر بر بازارهای نوظهور خاورمیانه و آسیای میانه در طی دوره 
افزایش نرخ بازده اوراق خزانه داری آمریکا در سال 2013 و سایر 
دوره های با نوسانات بالا. این سناریو همچنین یک شوک تمدید بدهی 
اعمال می کند که به موجب آن فقط نیمی از سررسید اوراق قرضه 
خارجی طی سال های 22-2021 تمدید می شود، مطابق با آزمون 
استرس در چارچوب پایداری بدهی صندوق بین المللی پول برای 

کشورهای نوظهور و پیشرفته.
تاخیر در تعدیل بودجه ای: کشورها انتظار دارند در سال 2021 
تحکیم تدریجی را آغاز کنند، اما بهبود شکننده و طولانی شدن توزیع 
واکسن ممکن است منجر به درآمد کمتر از حد انتظار و تمدید 
سیاست های حمایتی در سال 2021 شود. این سناریو فرض می کند 
تعدیل بودجه ای برنامه ریزی شده یک سال تاخیر داشته و از سال 
2021 به سال 2022 موکول شود. طبق این سناریو، متوسط نیازهای 
تامین مالی ناخالص عمومی طی 22-2021 حدود سه درصد از تولید 
ناخالص داخلی افزایش می یابد، یعنی تقریبا نیمی از تاثیر همه گیری بر 
نیازهای تامین مالی ناخالص عمومی در بازارهای نوظهور خاورمیانه 
و آسیای میانه در سال 2020 با فرض اینکه نیازهای اضافی بودجه ای 
ناشی از شوک های ترکیبی شبیه سازی شده توسط بانک های داخلی 
تامین شده، علاوه بر خالص تامین مالی از بخش بانکی که قبلا نیازهای 
مورد انتظار 2022-2021 را پوشش می داد، چهار کشور در منطقه 
)مصر، عمان، پاکستان و تونس(10 تا 23 درصد دارایی بانک ها را به 
عنوان بدهی دولت در طول 2022-2021 جذب خواهند کرد. چنین 
تحولی بیشتر باعث تشدید مواجهه بخش بانکی با حاکمیت شده و 
ظرفیت بالقوه بانک ها برای وام دادن به بخش خصوصی را به شدت 
کاهش می دهد که این امر احتمالا چشم اندازهای بهبود پایدار و قوی را 

تضعیف می کند.

چشم انداز اقتصاد ایران
چشم انداز اقتصادی ایران به آثار همه گیری کووید19 و سرعت بهبود 
اقتصاد جهانی بستگی دارد. پیش بینی می شود که بهبود تولید ناخالص 
داخلی به دلیل کندی واکسیناسیون و تقاضای ضعیف شرکای تجاری 
منطقه ای، کند و تدریجی باشد. پیش بینی می شود تورم کاهش یابد اما 
در میان مدت به طور متوسط بالای 20 درصد باقی بماند. با محدود بودن 
فضای مالی و تورم بالا، فشارهای اقتصادی بر خانوارهای فقیر ادامه 
روند تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت ایران 2010- 2021خواهد یافت. هدف گذاری بهتر کمک های نقدی می تواند به کاهش 

  روند تولید ناخالص داخلی سرانه PPP ایران و منطقه 2010- 2019 

  روند تولید ناخالص داخلی بالقوه و واقعی ایران 2000 -2020
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هزینه ها کمک کند. در صورت عدم افزایش 
درآمدهای نفتی، کسری بودجه در میان مدت 
بالا خواهد ماند. کندی بهبود اقتصادی به 
همان میزان به کندی در درآمدهای غیرنفتی 
تبدیل می شود. اتکای بیشتر به انتشار اوراق 
بهادار، به ویژه در قالب اوراق کوتاه مدت، 
هزینه پرداخت سود و استهلاک را افزایش 

می دهد.

فروش  و  دولتی  بدهی های  صدور 
دارایی های عمومی می تواند خطرات ناشی 
از سرایت مالی در بازار سهام را افزایش 
داده و بر بخش بانکی با سرمایه کمتر تاکید 
اقتصادی  چشم انداز  ریسک های  کند. 
ایران مربوط به مسیر بهبود از همه گیری و 
چشم انداز تحولات ژئوپلیتیک است. سرعت 
واکسیناسیون )خرید و توزیع(، تجدید حیات 
در تعداد موارد مانند موارد جدید از سوی 
کووید19 و اقدامات بعدی قرنطینه می تواند 
بر فعالیت های اقتصادی تاثیر بگذارد و مرحله 
حاد بحران را طولانی کند. فقر و آسیب پذیری 
یکی از قربانیان وخامت اقتصادی است. 
بالقوه مربوط به احتمال لغو  ریسک های 
بخشی از تحریم ها است که می تواند فعالیت 
اقتصادی را تقویت کند، زیرا اقتصاد به طور 

مزمن زیر ظرفیت بالقوه عمل کرده است.
گرفته  صورت  پیش بینی های  طبق 
وضعیت اقتصادی ایران به کندی و تدریجی 
)در میان مدت فراتر از 2/3 درصد نخواهد 
بود( و علت آن را باید در رشد محدود مخارج 
مصرفی خانوارها، دولت و تشکیل سرمایه 
ناخالص داخلی جست وجو کرد. تجارت 
خارجی نیز هرچند از وضعیت رشدهای 
منفی خالص شده لیکن رشد صادرات و 
واردات همچنان محدود است. پیش بینی 
می شود، تورم بعد از به قله رسیدن، روند 
نزولی به خود بگیرد ولی همچنان بالا خواهد 

بود.

دلالت های سیاستی
ساختار  از  ناشی  ریسک  کاهش  برای 
متمرکز بدهی دولت، کشورها باید از طریق 
چندین اهرم اقدام کنند. بازارهای داخلی 
سرمایه باید از سه طریق توسعه یابند: رسیدگی 
به نقدینگی مازاد بانکی در برخی کشورها که 

مانع توسعه بازارهای پول شده و راهبرد سرمایه گذاری، خرید و نگهداری را ترویج می کند، 
افزایش پس انداز داخلی به ویژه در ابزارهای بلندمدت و ایجاد بازارهای ثانویه عمیق و نقدشونده 
از طریق توسعه اوراق بهادار بزرگتر دولتی مبنا در تمام نقاط منحنی بازده. بنیه سرمایه گذاران باید 
به تدریج تقویت گردد تا اتکا به بانک های داخلی کاهش یافته و زمینه برای تامین مالی بخش 
خصوصی، با هدف قرار دادن سرمایه گذاران بزرگ و ناهمگن با ترجیحات مختلف ریسک، 
افق های سررسید سرمایه گذاری و انگیزه های معاملاتی ایجاد شود تا تقاضای پایدار برای اوراق 

بهادار دولتی را تضمین کند.
مدیران باید روی گسترش منابع تامین مالی غیربانکی، از جمله سرمایه گذاران نهادی و 
مشارکت خرده فروشی، ارائه مجموعه ای از ابزارهای متناسب با ترجیحات مختلف 
سرمایه گذاران از جمله نرخ شناور متصل به تورم، اوراق قرضه اسلامی )صکوک( و اوراق 
بهادار سبز و همچنین جلب مشارکت سرمایه گذاران غیرمقیم، به ویژه در ابزارهای بلندمدت که 
توسط بازارهای ثانویه نقدشونده پشتیبانی می شود و گنجاندن اوراق قرضه دولتی به ارز داخلی 

در شاخص های مطرح جهانی تمرکز کنند.
در بخش مالی، سیاستگذاران باید همزمان با کاهش مواجهه بیش از حد بانک ها در برابر 
حاکمیت، به حمایت از توسعه اعتبارات ادامه دهند. در کوتاه مدت، ترازنامه های ضعیف تر 
بانک ها و نیاز به بازسازی بافرهای سرمایه ای، ممکن است پرتفوی دارایی بانک ها را با توجه 
به مقررات مربوط به وزن دهی ریسک صفر، به سمت اوراق قرضه دولتی سوق دهد. برای 
جلوگیری از بیرون رانده شدن بیشتر اعتبارات بخش خصوصی، باید بانک ها را تشویق کرد که 
ضررهای اولیه را شناسایی کرده اما می توان به آنها فرصت داد تا وضعیت سرمایه خود را از نو 
بسازند. اقدامات شفاف سازی و افشای پیشرفته می تواند نظم بازار را تقویت کرده و به کاهش 
دارایی های بیش از حد حاکمیت کمک کند. در میان مدت، اولویت بندی ترازنامه های قوی تر 
بخش بانکی و حاکمیت، بهبود حکمرانی و ایجاد فرصت های جایگزین برای متنوع سازی 
وام های بانک ها مهم خواهد بود. علاوه بر این، نهادهای تنظیم گر بانکی می توانند وزن های 
ریسک »از طریق چرخه« و کفایت سرمایه متغیر در زمان را طراحی کنند که با تمرکز حاکمیت در 
ترازنامه بانک ها افزایش می یابد تا رابطه بانک- حاکمیت را محدود ساخته و در عین حال اثرات 

موافق ادواری را به حداقل برساند.
کشورهای با دسترسی محدود به بازار و نیازهای بالای توسعه ای، به ویژه LIC ها و کشورهای 
شکننده و متاثر از درگیری نظامی، با چالش های سنگین تری روبه رو هستند. بسیاری از این 
کشورها برای اطمینان از پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به کمک اضافی در 
 ،DDSI قالب منابع و وام های کم بهره )به ویژه کمک های بلاعوض( و تخفیف بدهی تحت
نیاز دارند. کشورهایی که در سرویس دهی بدهی با مشکلات قابل توجهی روبه رو هستند 
می توانند از تجدید ساختار به موقع و منظم بدهی تجاری و دوجانبه خود با حمایت از سوی 
چارچوب مشترک برای رفع مشکل بدهی به صورت موردی بهره مند شوند./موسسه مطالعات 

و پژوهش های بازرگانی
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در  ســرمایه گذاری  ســازوکارهای 
مگاپروژه »کمربند-جاده« چین چیست؟ 
این پروژه در دو مســیر زمینــی و دریایی 
65کشــور را دربرمی گیــرد کــه از نگاه 
چینی ها، ایران بــه دلیل پنج نوع ظرفیت و 
جاذبه ای که دارد می تواند در اولویت های 
نخست قرار بگیرد. این جذابیت ها در یک 
وبینار تخصصی از ســوی مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اتــاق بازرگانــی تهران 

بررسی شد.

راز جذابیت ایران برای چین
فرصت   هــا و چالش   هــای پیش روی 
ایران در پیوستن به ابتکار »کمربند-جاده« 
بررسی شد. شواهد موجود نشان می دهد 
چین، ایــران را به عنوان یار دوازدهم خود 
در اجرای »ابتــکار کمربند-جاده« معرفی 
کرده است. در این راستا نحوه بازی ایران 
در ابتکار چینی   ها می تواند در اســتفاده از 
مزیت   های بی   شــمار احیای جاده باستانی 
ابریشم تاثیرگذار باشــد. تحلیل   ها نشان 
می دهد اجــرای 5 اقدام از ســوی ایران 
می تواند ایران را به »ابتکار کمربند-جاده« 
متصل کند. فریدون وردی   نژاد، پژوهشگر 

یار دوازدهم مگاپروژه ابریشم

روابط بین الملل و مشــاور دبیرکل اتاق تهران در این باره معتقد اســت ارتقای جایگاه 
ایران در این پروژه، الزاماتی دارد که از جملــه آنها می توان به »اصلاح نظام بانکداری و 
اعتبارات و بورس«، »مقابله جدی و سراسری علیه پولشویی«، »همکاری   های آموزشی 
و سفرهای تخصصی میان دو طرف«، »انتخاب یک مدل توسعه و وفاداری به آن« در کنار 
»اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل تجارت دوجانبه و چندجانبه« از جمله الزاماتی 

است که باید در دستور کار ایران قرار گیرد.
ســه کارشــناس که در نشســت تخصصی اتاق بازرگانی تهران حول محور »ابتکار 
کمربند-جاده« به بحث و تبادل نظر پرداختند، نشان می دهد چینی   ها برای سرمایه گذاری 
روی ابتکار کمربند –جاده حول دو محور متمرکز شــده   اند. نخست، ایجاد یک هویت 
نوین برای جهان که از آن با عنوان »آســیایی« یاد می شود. در کنار این، دسترسی به یک 
جمعیت 4/ 4میلیارد نفری که بازار مصرف بسیار بزرگی است و هژمونی چین بر اقتصاد 
جهان را تکمیل می کند، دومین دلیل سرمایه گذاری هنگفت چینی   ها در این طرح است. 
کارشناسان در این نشســت یادآور شدند این طرح روی سه قاره آســیا، اروپا و آفریقا 
تاثیراتی جدی خواهد داشــت و ســرمایه   های چینی را به خارج از مرزهای این کشور 
می   کشــاند. ایران می تواند با اتصال به این ابتکار، بســیاری از پتانســیل   های خود را در 
زمینه   های اقتصادی-صنعتی عملیاتی کند. با این حال از آنجا که عمده نگاه چین کسب 
سود بیشتر برای شــرکت های خود است اســتراتژی ایران در مگاپروژه چینی کیفیت 

خاصی می   طلبد.
اجرای این الزامات از ســوی ایران در حالــی اهمیت حیاتی دارد کــه نقش   آفرینی 
ایران در طرح بزرگ چینی   ها حتمی نیســت. مشــکلات ایران برای کار در سیستم   های 
بین المللی موضوعی اســت که در بخشــی از این وبینار مورد تاکید قرار گرفت. فریال 
مســتوفی با اشــاره به ســرمایه گذاری حدودا 20 میلیارد دلاری چینی   ها در نیمه اول 
2021 در کشــورهای همراه در ابتکار کمربند-جاده، این طرح را یک برنامه بلندمدت 
سیاستگذاری و سرمایه گذاری بین   قاره   ای دانست که باید ایران با فراست و هوشمندی 

چرا ایران برای چین جذاب است؟ پنج گام تا »کمربند-جاده«
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به آن وارد شود. رئیس کمیسیون بازار پول 
و ســرمایه اتاق تهران با اشاره به تحولات 
منطقه و مناقشــات میان چین و آمریکا و 
برنامــه همکاری جامع 25ســاله ایران و 
چین و آثــار و پیامدهای کرونا و تغییرات 
زنجیره   هــای ارزش جهانی گفت: ظرف 
چند ســال آتی، صحنه جهانی دگرگون 
خواهد شد و بنابراین لازم است تا از قبل 
برای آن آماده شــویم و دانش و شناخت 
خود را بــه   روز و عمیق کنیم تــا بتوانیم 

تصمیمات بهتری بگیریم.
ایران طبق نظــر چینی   هــا از میان 65 
کشــور اولویت دوازدهــم را در ابتکار 
کمربند-جاده دارد. در عین حال، چینی   ها 
به دلایل روشــنی در پی جذب ایران در 
این طرح هســتند. این میــل به چند دلیل 
عمده اســت: ذخایر نفــت و گاز، منابع 
کانــی و غیرفلزی، نیروی انســانی، بازار 
پرکشــش داخلی، بازارهای تحت نفوذ 
ایران در غرب آســیا و موقعیت ترانزیتی 
از جمله دلایــل جذابیت ایران برای چین 
است. یکی دیگر از جذابیت   هایی که ایران 
برای چین دارد، اســتقلال رای و مواضع 
سیاسی ایران در عرصه بین المللی است. 
اما ایران مشــکلات خود بــرای کار در 
نظام   های بین المللــی را هنوز حل نکرده 
و از این ناحیه برای پیوستن به ابتکار یک 
کمربند-جاده مشــکلاتی وجود دارد. از 
آنجا که جهان طی ســالیان آتی در طرح 
»کمربند- جاده«، شاهد سرریز میلیاردها 
دلار ســرمایه به کشــورهای همکار این 
ابتکار خواهد بود، ایران باید خود را برای 
کسب هرچه بیشــتر منافع این طرح آماده 
ســازد تا بتواند بخشی از سوخت توسعه 
خود را از مجرای این طــرح تامین کند. 
توصیه کارشناسان حاضر در نشست اتاق 
بازرگانی تهران این اســت کــه ایران در 
جاده جدید ابریشــم به شکل هوشمندانه 

مشارکت کند.
چین که قصد دارد برنامه همه جانبه   ای 
در ابعاد فرهنگی- اقتصــادی- امنیتی و 
سیاسی برای شــرکای خود تدارک ببیند، 
شرکای اصلی خود را در این ابتکار معرفی 
کرده که ســنگاپور و روسیه اولویت   های 
اصلی هســتند. ناشــناخته بودن ایران و 

اطلاعات اندک از زیرساخت   های کشور در کنار ریسک   هایی که از ناحیه بازگشت پول 
و سرمایه از ایران به دلیل عدم رعایت قوانین بانکداری جهان و استانداردهای FATF یا 
اســتانداردهای مالیاتی کشور وجود دارد، از جمله موانعی است که تمایل چینی   ها برای 
سرمایه گذاری در ایران و دادن نقش به کشور برای بازی در ابتکار کمربند-راه را کاهش 

می دهد.

  ابتکار چین، ایران و شرکت در بازی جهانی
فریال مســتوفی در این نشســت در خصوص چشــم   انداز روابط ایــران و چین و 
تحولات جهانی ناشــی از اجرای ابتکار کمربند-جاده بحث کرد. رئیس مرکز خدمات 
   ســرمایه گذاری اتاق تهران گفت:    ســرمایه گذاری خارجی به عنوان عاملی برای انتقال 
ســرمایه، فناوری، تخصص و مدیریت، نقش مهمی در رشــد و توســعه کشورها ایفا 
می کند. کشــورهای مختلف دنیا توانســته   اند با بهره   گیری از    ســرمایه گذاری خارجی 
و پیوســتن به زنجیره   هــای ارزش جهانی، خود را در ریل توســعه قــرار دهند. چین، 
کره   جنوبی، سنگاپور، مالزی، ترکیه و اخیرا ویتنام و اندونزی از نمونه کشورهایی هستند 
که از این استراتژی ســود برده   اند. البته عوامل دیگری نیز در رشد و توسعه دخیل بوده 
است، اما نمی توان منکر نقش بی   بدیل    سرمایه گذاری خارجی و حضور در زنجیره   های 
ارزش جهانی شد. وی با بیان اینکه، چین زمانی کشور فقیری محسوب    می   شد اما اکنون 
مقصد بزرگی برای جذب ســرمایه خارجی اســت، گفت: چین در سال 2020 بعد از 
آمریکا که با جذب 156میلیارد دلار رتبه اول جهانی را دارد، موفق به جذب 149میلیارد 
دلار سرمایه و کسب رتبه دوم شده است. همچنین    سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین 
در سایر کشــورها در سال 2020 در سطح 133میلیارد دلار بوده و چین را به بزرگ ترین 
   ســرمایه گذار جهان تبدیل کرده اســت، در حالی که آمریکا در این سال 93میلیارد دلار 

   سرمایه گذاری خارجی کرده است.
مستوفی استراتژی چین در جذب سرمایه گذاری و همچنین    سرمایه گذاری در دیگر 
کشورها را بســیار هوشــمندانه و در جهت کمک به شــرکت های چینی برای رقابت 
بیشــتر در ســطح بین المللی توصیف کرد و گفت: چین برای دســتیابی به این اهداف، 
چارچوب مقرراتی را برای    ســرمایه گذاری مســتقیم در خارج در یک بســتر زمانی از 
محدود کردن به ســمت تسهیل، حمایت و در نهایت تشویق تغییر داده است؛ به   گونه   ای 
که جریان    سرمایه گذاری مستقیم چین در خارج از کمتر از 2میلیارد دلار در سال 2000 
به 133میلیارد دلار در ســال 2020 افزایش یافته و اقتصاد دیجیتال ســهم مهمی از کل 
این افزایش را تشــکیل    می   دهد. این ارقام را می توانید مقایســه کنیــد با خروج حدود 
100 میلیارد دلار ســرمایه ایرانــی در دهه اخیر و نوع    ســرمایه گذاری   های آن از جمله 

   سرمایه گذاری در خرید املاک ترکیه و برخی کشورهای همجوار.
او با تاکید بر اینکه ایران از دیگر کشــورهای جهان مســتثنی نبوده و برای توســعه 
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و رشــد اقتصــادی نیازمنــد همکاری 
با کشــورهای دیگــر و بهره   گیــری از 
ســرمایه گذاری خارجی اســت، گفت: 
برای موفقیــت در جذب ســرمایه   های 
خارجی، باید بستر و زیرساخت مناسب 
آن را در کشــور فراهم کرد. بنابراین مرکز 
خدمات    ســرمایه گذاری اتــاق تهران با 
هدف مهیاسازی زیرســاخت   ها و بستر 
مناسب جذب    ســرمایه گذاری و آموزش 
و گسترش دانش در حوزه    سرمایه گذاری 
خارجی و همچنین ساده   ســازی پروسه 
   ســرمایه گذاری و اصلاح موانع موجود، 
در ســال 1394 شــروع به کار کــرد. به 
همین منظــور تفاهم   نامه   های همکاری با 
سازمان ها و شــرکت هایی مانند سازمان 
Ey، Delloite، Ro� ،     ســرمایه گذاری 
 Ambrosetti و land Berger، Pcc�Uk
منعقد شــد تا بتوانیم از دانــش و تجربه 
برترین شــرکت های جهانــی بهره   مند 
شویم. مستوفی در ادامه به موضوع ابتکار 
کمربند-جــاده پرداخــت و گفت: چین 
اکنون بزرگ ترین شــریک تجاری ایران 
اســت و در عین حال طــرح »کمربند- 
جاده« یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری 
و سرمایه گذاری بین   قاره   ای است. اگرچه 
کمربند-جاده یک ابتکار جهانی است، اما 
تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق 
آفریقا، اروپای شــرقی و خاورمیانه قرار 
گرفته اســت. رئیس کمیسیون بازار پول 
و ســرمایه اتاق تهران افزود: بنا بر ادعای 
مقامات چینــی، حجم ســرمایه گذاری 
مســتقیم شــرکت های چینی در اقتصاد 
کشورهای شرکت کننده در کمربند جاده 
ابریشم، بالغ بر 130میلیارد دلار بوده است. 
داده   های مربوط به    ســرمایه گذاری   های 
چینی در 140 کشور ابتکار کمربند-جاده 
نشان    می   دهد که میزان کل    سرمایه گذاری 
در طرح کمربند-جاده در 6ماهه اول سال 
2021 حدود 3/ 19میلیارد دلار بوده است. 
حال آنکه ایران با برخورداری از موقعیت 
بالقوه استراتژیک در صورتی که بتواند از 
این پروژه بهره   برداری کند، می تواند نقش 
و جایگاه مناسبی در این ابتکار داشته باشد 
و از آن در جهت منافع ملــی بهره گرفته 
و جایــگاه اقتصادی خود را در ســطوح 

منطقــه   ای و جهانی ارتقا دهد. از این رو، ما باید بر اســاس دانــش و آگاهی و همچنین 
با فراســت و هوشــمندی و در نظر گرفتن جوانب مختلف و این اصل که کشــورهای 
مختلف از جمله چین به دنبال بیشینه   سازی منافع ملی خود هستند، برای به دست آوردن 
بیشــترین منافع برای ایران تلاش کنیم. او با اشــاره به تحولات منطقه و مناقشات میان 
چین و آمریکا و برنامه همکاری جامع 25ســاله ایران و چین و آثار و پیامدهای کرونا و 
تغییرات زنجیره   های ارزش جهانی، گفت: ظرف چند سال آتی، صحنه جهانی دگرگون 
خواهد شد و بنابراین لازم اســت تا از قبل برای آن آماده شویم و دانش و شناخت خود 
را بــه   روز و عمیق کنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریــم. در رابطه با طرح کمربند-
جاده نیز سوالات بســیار زیادی وجود دارد که نیازمند پاسخ دقیق و عمیق است. اگرچه 
اطلاعات گسترده و پراکنده   ای در سطح رسانه   ها و اینترنت منتشر شده است، اما عموما 
دانش عمیق و دقیقی ایجاد نمی   کند. برای این منظور ما نیازمند آن هســتیم که از دانش و 
تجربه افراد داخل کشــور که در حوزه کمربند-جاده پژوهش داشته   اند، بهره   مند شویم. 
همچنین لازم اســت از تجربه و دانش خود چینی   ها و کشــورهای درگیر در این پروژه 

بهره ببریم و از تجارب آنها بیاموزیم.

  اهمیت ایران برای هژمونی چین
بخش دیگری از این نشســت به گفته   های فریدون وردی   نژاد مربوط بود. وی با اشاره 
به قدرت مانور بالای چین در شرق آسیا و قدرت مانور محدود این کشور در غرب آسیا 
گفت: چین برای محقق ساختن راهبرد خود در غرب آسیا، چاره   ای جز تقویت روابطش 
با ایران ندارد. ایران از چند جنبه برای چین حائز اهمیت اســت؛ ذخایر نفت و گاز، منابع 
کانی و غیرفلزی، نیروی انســانی، بازار پر کشش داخلی، بازارهای تحت نفوذ ایران در 
غرب آســیا و موقعیت ترانزیتی از جمله دلایل جذابیت ایران برای کشــور چین است. 
یکی دیگر از جذابیت   هایی که ایران برای چین دارد، استقلال رای و مواضع سیاسی ایران 
در عرصه بین المللی اســت. سفیر اســبق ایران در چین افزود: بر اساس طرح چینی   ها و 
اعلام سیاســت دولت جمهوری خلق چین در خصوص فعال   سازی جاده ابریشم، این 
طرح در دو مســیر زمینی و دریایی 65 کشور را در آسیا، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا 
در بر   می گیرد. از میان این 65 کشور، 20 کشــور جزو کشورهای اصلی قرار گرفته   اند و 
ایران اولویت دوازدهم را به خود اختصاص داده است. اینکه ایران به   رغم ظرفیت   هایی 
که دارد در اولویت   های نخســت قرار نگرفته، به دلیل نبود گردش روان اطلاعات میان 
دو کشور و مســائلی مانند عدم عضویت ایران در FATF است. بدیهی است که به دلیل 
قرار گرفتن ایران در اولویت دوازدهم، ســرمایه اندکی از این مشارکت اقتصادی کسب 
خواهد کرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: از بعد امنیتی، حکومت چین معتقد 
اســت که در قالب جاده ابریشــم باید سرمایه   های خود را در    آســیا پهن کند. بر اساس 
آمارهای رســمی، فقط 12 درصد از امکانات چین در خارج قرار گرفته و باید تا ســال 

2035 این رقم باید به 40 تا 50 درصد برسد.

  سه ابهام خواب چین برای احیای جاده ابریشم
دیگر بخش این نشســت به تحلیلی مربوط بود که آرش رئیســی نژاد از نقشــه چین 
برای احیای جاده ابریشــم در ابعاد دیجیتال، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، تکنولوژیک 
و امنیتی پرداخت. عضو هیات علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران 
5 هــدف عمده چین از طراحی »ابتکار کمربند-جاده« را تشــریح کرد و گفت: برمبنای 
اســناد چشــم انداز، چینی   ها در نظر دارند برنامه   ای را طراحی کنند که در قالب آن همه 
بازیگران مشــارکت کننده در ابتکار، به اهداف 5گانه سند یعنی »هماهنگی سیاست   ها«، 
»تســهیل پیوندها و ارتباطات«، »آزادســازی تجاری«، »همگرایی مالی«    و »پیوندهای 
فرهنگی و مردمی« دست یابند. منظور از هماهنگی سیاست   ها از نظر چینی   ها این است 
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که مبادلات سیاســی بین دولتی در سطح 
کلان شکل گرفته و به طراحی مکانیزمی 
در راستای گســترش و تعمیق ارتباطات، 
توسعه همکاری ها و تحقق سیاست   های 

هماهنگ اقتصادی منجر شود.
این اســتاد دانشــگاه تهران با اشاره به 
اهمیت احتــرام بــه آزادی اقتصادی در 
مســیر اجــرای ابتــکار کمربند-جاده 
یادآور شد: آزادســازی سرمایه گذاری و 
تســهیل تجارت، از میان برداشتن موانع 
تجارت و سرمایه گذاری، در کنار افزایش 
همکاری   هــای گمرکــی و مبادله منظم 
اطلاعات از جمله مواردی اســت که در 
این بخش برای چینی   ها از اهمیت بالایی 

برخوردار است.
ســازوکار  بــاب  در  ادامــه  در  او 
   ســرمایه گذاری و پیامدهای اقتصادی آن 
سخن گفت. رئیسی نژاد با اشاره به اینکه 
نقطه آغاز این پروژه در چین و نقطه پایان 
آن در اروپای جنوبی است، گفت: اگر این 
کلان   پروژه به طور کامل اجرایی شود، 65 
درصد جمعیت جهان، معادل 4/ 4میلیارد 
نفر را پوشــش    می   دهد. همچنین برآورد 
تخمینی هزینه   های کمربند- جاده تا سال 

2030 حدود 8 تریلیون دلار است.
عضو هیــات علمی دانشــکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشــگاه تهران  در ادامه 
به اهداف چین در پــروژه کمربند-جاده 
پرداخت و گفت: هماهنگی سیاست   های 
بین دولتی در سطح کلان، تسهیل پیوندها 
و ارتباطات، آزادسازی تجاری، همگرایی 
مالی و پیوندهای فرهنگــی از جمله این 
اهداف اســت اما به طور کلی کلان پروژه 
راه ابریشم، بهترین ابزار چین برای اعمال 

قدرت، ورای مرزهایش است.
رئیسی   نژاد برآورد اولیه تعداد پروژه   ها 
در این طرح را 9هزار پروژه عنوان کرد و 
گفت که آسیا-پاســیفیک در اجرای این 
پروژه   هــا در صدر قرار گرفتــه و به طور 
کلی کانــون مرکزی راه ابریشــم، منطقه 
پاســیفیک، خاورمیانه و آسیای مرکزی 
است. او سپس به تشــریح موقعیت   ها و 
ظرفیت   های راه ابریشــم دریایی، قطبی 
و راه ابریشــم دیجیتال پرداخت و شش 
مروارید را که در مســیر جاده ابریشــم 

نقش آفرینی دارند، به ترتیب »کرا در تایلنــد«، »کیائوپکیو در میانمار«،     »چیتاگونگ در 
بنگلادش«،     »هامبانتونا در سریلانکا«،    »ماله در مالدیو«    و »بندر گوادر در پاکستان« عنوان 
کرد. وی با یادآوری ســهم 14 درصدی خاورمیانه از تعداد پروژه   های ابتکار کمربند-
جاده، 75درصد از کل پروژه   های موردنیاز برای تحقــق اهداف چینی   ها در جای جای 

جهان در حال اجراست.
این پژوهشــگر با اشــاره به ســرمایه گذاری چندصد میلیارد دلاری 14 نهاد چینی و 
بین المللی در هزاران پروژه این ابتکار اعلام کرد: از کل پروژه   های در دست اجرا در این 
طرح بین المللی، تاکنون بیش از 225 میلیارد دلار صرف پروژه های انرژی شده که همین 

عامل اهمیت حضور ایران در این طرح را نشان می دهد.
دو برابر شــدن حجم تجارت میان چین و کشورهای کمربند-راه در فاصله سال های 
2014 تا 2019 از ســطح 720 میلیارد دلار به 34/ 1تریلیــون دلار دیگر موردی بود که 

رئیسی نژاد به آن اشاره کرد.

  سرشت بازی ایران با چینی   ها در جاده باستانی
در نهایت اینکه باید دقت کرد نحوه بازی ایران در مگاپروژه چینی   ها اهمیت بسیاری 
دارد. تحلیل کارشناســان نشســت اتاق تهران این بود که چین در کنار رشــد گسترده 
اقتصادی، قصد دارد »ابتکار کمربند-جاده« را به مسیری برای نفوذ خود بر جهان تبدیل 
کند. در این راستا، حضور ایران در این طرح، اهمیت بالایی برای توسعه ابتکار چینی   ها 
دارد. سیاستگذاران کشــور نیز باید با آگاهی از این واقعیت، نقش ایران در احیای جاده    
باستانی ابریشم را بپذیرند. این طرح که از نظر بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل به 
برآمدن آســیا در برابر غرب منجر خواهد شد، در طول سه دهه آینده روی رفاه و امنیت 
ایران تاثیر بسزایی خواهد داشــت. ارزیابی تحلیلگران که در این نشست حاضر بودند، 
این است که ایران بدون توســعه عملکردهای فنی و اداری خود قادر به جذب منافع و 
مزایای این طرح نخواهد بود. از آنجا که این طرح روی 4/ 4میلیارد نفر از جمعیت جهان 
تاثیرگذار خواهد بود و مجموعا 8 تریلیون دلار را در حوزه زیرساخت   ها در مسیر ابتکار 
کمربند-جاده ســرمایه گذاری می کند، حضور ایران در طرح می تواند پتانسیل بزرگی 

برای توسعه صادرات و افزایش توان کشور در مسیر توسعه باشد/دنیای اقتصاد.
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در قالب چشم انداز اقتصادی عمان، این 
کشور در نظر دارد در افق 2040 به یکی از 
ده کشور نخست جهان در زمینه لجستیک 
و در بخش حمل و نقل و ارتباطات به دومین 
منبع درآمدهای ملی تبدیل شود. از همین 
رو سلطان نشین عمان برنامه هایی را برای 
توسعه زنجیره ای از بندرها برای مقاصد 
ماهیگیری  و  توریستی  صنعتی،  تجاری، 
تعریف کرده است. دو بندر عمده صحار 
و سلاله در کانون کوشش های این کشور 
برای تبدیل شدن به هاب لجستیک در خلیج 
فارس قرار دارند. بندر صحار عمان که از 
سال 2004 فعالیت خود را برای تبدیل شدن 
به  هاب لجستیک آغاز کرده، در میانه سپتامبر 
گام مهمی برخواهد داشت. این بندر از میانه 
برای  سوخت  تامین  سال جاری  سپتامبر 
نفتکش ها را آغاز می کند. این اقدام عمان در 
بندر صحار در راستای رقابت با امارات عربی 
متحده ارزیابی شده است. صحار بر خلاف 
جبل علی به هرمز و ریسک های ناشی از آن 
وابسته نیست. این بندر در حال تبدیل شدن 
به  هاب لجستیک کلیدی در منطقه است. از 
همین رو مروری مختصر بر روند توسعه آن 
ضروری است. بندر و منطقه آزاد صحار بر 
مبنای سرمایه گذاری مشترک 50-50 بین 

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

سلطان نشین عمان و بندر روتر دام هلند توسعه یافته و مدیریت می شود. روند توسعه این بندر 
در سال 2004 آغاز شد و در سال 2010 منطقه آزاد آن رو به توسعه گذاشت. در طی این سال ها 
مجموعه 27 میلیارد دلار در این بندر سرمایه گذاری شده است. در وضعیت کنونی در این بندر 

به صورت هفتگی یک میلیون تن کالا جابه جا می شود.
صحار یکی از سریع ترین روندهای رشد و توسعه بندرها در جهان را در سال های اخیر 
تجربه کرده است. در منطقه آزاد صحار سه مجتمع صنعتی مرتبط با حوزه معدن، پتروشیمی 
و لجستیک ایجاد شده است. اخیرا چهارمین مجتمع صنعتی مختص صنایع غذایی به این 
مجموعه اضافه شده است. این مجتمع غذایی نخستین ترمینال در عمان است که قادر به 
دریافت کالاهای کشاورزی، فرآوری و بسته بندی آنها و ارائه خدمات لجستیک در این حوزه 

است.
بندر صحار از طریق شبکه جاده ای و فرودگاهی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
دسترسی دارد و احداث شبکه ریلی نیز در دستور کار قرار گرفته است. منطقه آزاد صحار 45 
کیلومتر مربع مساحت دارد و فضای عظیمی را در اختیار شرکت ها برای انجام فعالیت های 
تجاری و صنعتی قرار می دهد. فاز اول منطقه آزاد تجاری سه سال پیش از موعد به بهره برداری 

رسید و 26 شرکت بزرگ بین المللی در آن مستقر شدند.
منطقه آزاد این بندر در مجموع چهار هزار و 500 هکتار وسعت خواهد داشت. در این بندر 
کوشش شده تا انواع مشوق ها برای حضور شرکت ها در نظر گرفته شود و محیط کسب وکار 
بسیار باثباتی ایجاد شود. بندر صحار از مشارکت با بندر روتردام به عنوان یکی از مجموعه های 
پیشرفته در جهان سود می برد. همین هم باعث شده در ارائه خدمات بندری مدرن بسیار موفق 
عمل کند. برنامه توسعه بندر در بخش جنوبی آن در حال انجام است به گونه ای که در آینده 25 
کیلومترمربع به منطقه آزاد تجاری این بندر اضافه خواهد شد. به علاوه در پیامد توسعه بندر 
به سمت جنوب ظرفیت برای پهلوگیری کشتی های غول پیکر در این بندر افزایش خواهد 
یافت. به موازات توسعه سریع این بندر نیازهای انرژی آن نیز روزافزون است. در همین راستا 
بندر صحار قراردادی با شرکت شل برای تولید انرژی خورشیدی با هدف تامین بخشی از 
نیازهای فزاینده منعقد کرده است. ظرفیت هر پروژه تولید انرژی خورشیدی 25 مگاوات 

تاثیر ویران کننده تحریم بر موقعیت 
ژئواکونومیک ایران
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برآورد شده است. برنامه توسعه بندر صحار 
و چابهار تقریبا در یک بازه زمانی آغاز شد. 
در بیش از یک دهه ای که از آغاز این روند 
می گذرد، بندر چابهار تقریبا در همان شرایط 
اولیه باقی مانده و حتی وعده سرمایه گذاری 
500 میلیون دلاری هند در آن نیز عملیاتی 
نشده است. در همین بازه زمانی 27 میلیارد 
دلار در بندر صحار سرمایه گذاری صورت 
گرفته و به  هابی لجستیک در منطقه بدل شده 
است. شکاف فزاینده بین صحار و چابهار 
یکی از نمادهای تاثیر ویران کننده تحریم بر 

موقعیت ژئواکونومیک کشور است.

مصر در پی سوئز ریلی
زیمنس  شرکت  با  اخیرا  مصر  دولت 
برای  میلیارد دلاری  قراردادی 4/5  آلمان 
ایجاد خط آهن برقی سریع السیر به طول 
660 کیلومتر منعقد کرده است. مدیر شرکت 
زیمنس این طرح را کانال سوئز ریلی خوانده 
است، ازآن جهت که دریای سرخ را به دریای 
مدیترانه متصل می کند. در قالب این طرح 
بندر عین سخنا در دریای سرخ را به بندر 
اسکندریه در سواحل مدیترانه متصل می کند. 
تا سال 2027 این خط احداث می شود و 
سالانه ظرفیت جابه جایی 30 میلیون مسافر 
و حجم عظیمی از کالا را خواهد داشت. 
در فاز دوم، این پروژه به مناطق دیگر مصر 

گسترش پیدا می کند و در مجموع 1270 کیلومتر راه آهن سریع السیر در این کشور ایجاد 
خواهد شد. مصر در سال های اخیر کوشش های فراوانی برای تبدیل شدن به  هاب لجستیک 
میان اروپا و آسیا انجام داده است. اخیرا این کشور پروژه تعریض کانال سوئز را به پایان رسانده 
است افزون بر این در چارچوب کمربند و راه چین، سرمایه گذاری های مهمی در این کشور 
صورت گرفته است. مجموعه لجستیکی عظیمی توسط شرکت های چینی در حاشیه کانال 
سوئز ایجاد شده است. مصر عضو سازمان تجارت جهانی است و با اتحادیه اروپا و کشورهای 
آفریقایی موافقت نامه های تجارت آزاد دارد؛ بنابراین زیرساخت های نرم لجستیک این کشور 

فراهم است.

سایه سنگین طالبان بر موقعیت ایران
در ژئواکونومی افغانستان

در هفته های اخیر ایالات متحده با خروج از افغانستان که به معنای پایان تکیه بر قدرت 
نظامی است، به طور فزاینده بر اهرم های اقتصادی برای کنترل رفتار طالبان و اثرگذاری بر آن 
متمرکز می شود. از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت افغانستان هفت میلیارد دلار آن در آمریکا 
نگهداری می شود، 1/3 میلیارد دلار از آن در سایر حساب های بین المللی و 700 هزار دلار آن 
در بانک تسویه حساب های بین المللی نگهداری می شود. این ارقام به خوبی نشان دهنده توان 

ایالات متحده برای تاثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان است.
پس از سقوط کابل ایالات متحده دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود کرده و 
اعلام داشته است که در حال حاضر تصمیمی برای گشایش، جز ارائه مجوزهای محدود و 
بشردوستانه ندارد. البته اقدام ایالات متحده با مخالفت گروه های حقوق بشری و نیز روسیه 
مواجه شده است. روسیه استدلال می کند که منزوی کردن طالبان و عدم دسترسی آنان به منابع 
مالی احتمالا باعث می شود به تجارت مواد مخدر یا قاچاق اسلحه روی بیاورند که برای جامعه 

بین المللی تبعات منفی خواهد داشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، اهرم دیگر ایالات متحده وابستگی شدید 
افغانستان به اقتصاد جهانی است. افغانستان شدیدا کشوری وابسته به واردات است. در 
سال 2019 حجم واردات کالایی این کشور 8/6 میلیارد دلار بوده است. زغال سنگ، گندم 
و نفت در صدر کالاهای وارداتی افغانستان بودند. افزون بر این 70 درصد از نیروی برق 
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افغانستان از طریق واردات تامین می شود و 
سالانه هزینه ای حدود 270 میلیون دلار در 
بر دارد. طالبان امکان پرداخت چنین هزینه ای 
برای واردات برق بدون دسترسی به منابع 
مالی افغانستان ندارد. برآوردها نشان می دهد 
که طالبان تنها امکان تامین منابع مالی برای 
دو روز از واردات افغانستان را دارد. اهرم 
دیگر آمریکا در برابر طالبان، موقعیت ویژه 
این کشور در میان ارائه دهندگان کمک های 
بین المللی به افغانستان است. تحریم های 
کمک های  مانع  عملا  ایالات متحده 
بشردوستانه به افغانستان می شود. از همین 
رو این کشور در هفته های اخیر مجوزهای 
محدودی برای ارائه کمک های بشردوستانه 
به افغانستان صادر کرده است. پیش از سقوط 
کابل و برآمدن طالبان، افغانستان سالانه 8/5 
میلیارد دلار کمک دریافت می کرد. این میزان 
داخلی  ناخالص  تولید  درصد  کمک 43 
این کشور را تشکیل می دهد. 75 درصد 
از هزینه های عمومی این کشور از طریق 
کمک ها تامین می شد و 50 درصد بودجه 
این کشور وابسته به کمک های بین المللی 
بود. از همین روست که در هفته های اخیر 
افغانستان  پیشین  دولت  بلندپایه  مقامات 
هشدار داده اند که در صورتی که مبادلات 
با جهان مسدود بماند و  افغانستان  مالی 
کمک ها همچنان متوقف باشد، اقتصاد این 

کشور از هم خواهد گسیخت.
به عنوان نمونه ای دیگر شرکت انکشاف 
ملی که انجام پروژه های عمرانی در این 
کشور را برعهده دارد اعلام کرده است که 
700 پروژه عمرانی این شرکت در نقاط 
مختلف افغانستان، به دلیل قطع کمک های 
بین المللی متوقف شده اند. مهم تر آن که 90 
درصد از هزینه های نیروهای نظامی و امنیتی 
این کشور از طریق کمک های بین المللی 
تامین می شد. طالبان برای برقراری ثبات 
در کشور جنگ زده و مستعد تنش، نیازمند 
ارتشی کارآمد است. چنین ارتشی نیازمند 
منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان 
قابل تامین نیست. اثر تحریم های آمریکا 
مالی  مبادلات سیستم  در قطع و کاهش 
بین المللی با بانک های افغانستان سریع تر از 
سایر بخش های اقتصاد بروز یافته است. از 
12 بانک موجود در افغانستان سه تای آنها 

بانک های دولتی است که تحت کنترل طالبان قرار می گیرد؛ بنابراین مستقیما تحت تحریم های 
ایالات متحده است. سایر بانک های افغانستان خصوصی اند و به شبکه بانکی بین المللی برای 
 citi انجام تراکنش ها به شدت وابسته اند. در هفته های اخیر بانک های بزرگ بین المللی از جمله
bank مراودات با شبکه بانکی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده اند و دلیل آن را نگرانی از 
نقض تحریم های ایالات متحده برشمرده اند. اتاق بازرگانی افغانستان – آمریکا که شبکه بانکی 
افغانستان نیز بخشی از آن محسوب می شود از دولت این کشور خواسته تا مجوزهای محدودی 
برای تراکنش های بانکی صادر کند. منابع مالی حاصل از نیروی کار افغانستان در خارج از این 
کشور نیز نقش قابل توجهی در اقتصاد آن دارد. 4 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را 
منابع مالی ارسال شده توسط کارگران این کشور در سایر نقاط جهان تشکیل می دهد. این منابع 
خرد مالی از طریق موسساتی چون وسترن یونیون و مانی گرام منتقل می شوند. هر دوی این 
موسسات همکاری با افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. البته ایالات متحده در روزهای 

اخیر به آنها مجوز فعالیت در افغانستان را داده است.
در تحولی دیگر طالبان نشانه های فزاینده ای از نزدیکی و همکاری اقتصادی با پاکستان 
بروز داده است. در روزهای پس از تصرف کابل توسط طالبان برای نخستین بار 500 تن کود 
شیمیایی از بندر گوادر پاکستان به افغانستان ارسال شد. افزون بر این طالبان به شدت بر همکاری 
با چین و پاکستان تاکید کرده است و صریحا افغانستان را به عنوان بخشی از کریدور اقتصادی 
چین پاکستان برشمرده است. به نظر می رسد طالبان با پیش بینی روابط پرتنش با ایالات متحده و 
تداوم تحریم های این کشور می کوشد بیشتر و بیشتر به چین نزدیک شود تا بخشی از مشکلات 
اقتصادی از این مسیر کاهش یابد. تاکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی 
چین – پاکستان به آن معناست که مسیر همکاری سه جانبه ایران، هند و افغانستان بر محور 
چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر 
چابهار برای نقل و انتقال کالا نخواهند داشت. به دیگر سخن رقابت قدیمی چابهار با گوادر و 
کراچی با سلطه طالبان بر افغانستان احتمالا به سود گوادر و کراچی حل و فصل خواهد شد. 
مهم تر آنکه تبدیل شدن افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین پاکستان به معنای زوال 
موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان نیز خواهد بود. البته هنوز برای سخن گفتن قاطع در این 
باره باید قدری احتیاط کرد. اما روندها به سوی تنیدگی ژئواکونومی افغانستان در پاکستان پیش 

می رود و این بی شک علیه منافع اقتصادی دولت و بخش خصوصی ایران است.

آمادگی پاکستان برای اجرای فاز دوم کریدور اقتصادی چین و پاکستان
دولت پاکستان می کوشد رضایت چین برای اجرای فاز دوم پروژه کریدور اقتصادی چین 
– پاکستان را کسب کند. کریدور مهم ترین این زیرمجموعه ابتکار کمربند و راه چین محسوب 
 شده و از طرفی بزرگ ترین پروژه توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در تاریخ پاکستان محسوب 
می شود. فاز نخست این پروژه به حوزه های زیرساختی و انرژی اختصاص داشت. تاکنون 12 
میلیارد دلار از پروژه های سرمایه گذاری شده در مراحل پایانی قرار گرفته اند و 13 میلیارد دلار 
دیگر نیز در قالب فاز نخست در حال اجرا هستند. فاز دوم این پروژه اهدافی فراتر از حوزه 
انرژی و زیرساخت ها را مدنظر دارد. به دیگر سخن دگرگون سازی اقتصاد پاکستان از طریق 
سرمایه گذاری های عظیم، انتقال و فناوری، آموزش نیروی کار ماهر و تسهیل تجاری در دستور 
کار فاز دوم این طرح قرار دارد. البته در فرآیند اجرایی شدن فاز نخست این پروژه رقابت های 
سیاسی داخلی در پاکستان، فضای کسب و کار نامناسب در این کشور و از همه مهم تر حملات 
گهگاه به شهروندان چینی در این کشور توسط گروه های تروریستی و مخالف دولت پاکستان 
زمینه را برای تردیدهای فزاینده شرکت های چینی فراهم آورده است. این شرکت ها برای ورود 
به فاز دوم پروژه که نیازمند سرمایه گذاری های عظیم تر است، تردیدهای جدی دارند. به همین 
دلیل دولت پاکستان می کوشد فضای کسب و کار خود را برای آغاز فاز دوم این پروژه بهبود 

بخشد.
افزون بر این دولت پاکستان تلاش می کند تا با روی کار آمدن طالبان، افغانستان را به 
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کریدور اقتصادی چین- پاکستان پیوند بزند 
و از این مسیر مشوق های جدیدی برای 
ایجاد  پروژه  این  در  سرمایه گذاری چین 
کند. برخی مقامات پاکستان اعلام کردند 
که چین آمادگی سرمایه گذاری 14 میلیارد 
دلاری در افغانستان را برای پیوندزدن این 
کشور به کریدور اقتصادی چین- پاکستان 
دارد. روشن است که این مباحث در وضعیت 
کنونی بیشتر برنامه های دیپلماسی اقتصادی 
پاکستان را عیان می کند اما عملی شدن آنها 
تضمین شده نیست. با وجود این می توان 
گفت که کریدور اقتصادی چین و پاکستان با 
افت و خیزهایی احتمالا تداوم خواهد یافت و 
در پیامد اجرای آن پاکستان نه تنها به مهم ترین 
شریک استراتژیک چین در جهان بلکه به 
مهم ترین شریک اقتصادی این کشور در 

جنوب آسیا نیز احتمالا بدل خواهد شد.

تداوم همکاری چهارجانبه مصر، اردن، 
سوریه و لبنان

همکاری چهارجانبه لبنان، اردن، مصر و 
سوریه که در شماره پیشین پایش تحولات 
به آن اشاره شد با موافقت و حمایت دولت 
سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. 
هفته گذشته عالی ترین هیات لبنانی از ابتدای 
بروز جنگ داخلی در سوریه تاکنون راهی 
این کشور شد و با مقام های سوری در مورد 
انتقال گاز مصر و برق اردن از طریق خاک این 
کشور به لبنان گفت وگو کرد. سوریه موافقت 
خود را با این پروژه اعلام کرده از طرف دیگر 
ایالات متحده نیز موافقت خود با همکاری در 
انجام این طرح که با نادیده گرفتن تحریم های 
آمریکا علیه این کشور امکان پذیر است، ابراز 
داشته است. لبنان از یک سال پیش با مصر و 
اردن وارد رایزنی هایی شده و مذاکرات فنی 
در این حوزه به نتیجه رسیده است. افزون بر 
این آنان موفق شدند موافقت ایالات متحده 
در مورد تعلیق تحریم های سوریه را کسب 
کنند. با موافقت دولت سوریه به نظر می رسد 
این پروژه در آستانه اجرایی شدن است./

جهان صنعت

 گام ششم
خوشــبختانه یکی از اولویت   های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما 
این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شــکل 
بگیرد. ریشــه فســاد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت   ها در اقتصاد است. 
بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم    بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته 
بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال های اخیر 

بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه   ها و مقررات رخ داده است.
وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، 
انواع ســهمیه   بندی   ها و... از جمله زمینه   هایی بروز فســاد اســت که فعالیت   های 
اقتصادی بخش   خصوصی را به   شدت تحت   تاثیر قرار می دهد. بنابراین شفاف   سازی 
و مقابله با فســاد از طریق حذف امضاهای طلایــی و کاهش محدودیت ها از دیگر 

اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

 گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه   ریزی کشور است. در حال   حاضر 
روند تدوین بودجه به این شــیوه است که دولت پیشــنهاد بودجه را ارائه می دهد 
و نماینــدگان مجلس با توجه به نیــاز منطقه خود آن را چکــش   کاری می کنند. اما 
در نهایت بودجه متورمی تدوین می شــود که هیچ گاه محقق نمی شود. هزینه   های 
بودجه معمولا کاملا پابرجا و اســتوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق 
نمی شود. در گذشــته دولت کســری   بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی 
تا حــدودی جبران می   کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشــار آوردن برای دریافت 
مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری    بودجه شدید، دست   اندازی به منابع 
بانک   مرکزی یا چاپ پول بدون پشــتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق 
نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می دهد. آنچه امروز شاهد 

آن هستیم.
در نهایت اگر روند بودجه   ریزی در سال های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با 
رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته    شکل گرفته نخواهد 

بود.
در جریان بودجه نویســی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع 
متوازن بودجه عمومی، متناســب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در 
نظام بودجه   ریزی کشــور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی شود و از اواخر دهه 
1330 که درآمدهای نفتی دولت و به   تبع دیوانســالاری اداری دولت افزایش یافت، 
به خوبی مشــاهده می شــود. انتظار می رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر 
مناطق کم برخوردار داشــته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد 
اقتصادی فراگیر باشــیم. اما هم در لابی   گری   هــای دولتی و هم ویرایش مجلس در 
لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق 
محــروم اختصاص می   یابد و از این طریق، توســعه نیافتگی در ایــن مناطق تثبیت 
می شود. اگرچه کشــور با چالش   های اقتصادی دیگری از جمله صندوق هایی نظیر 
تامین   اجتماعی و بازنشســتگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت 

اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

هفت   خوان اقتصاد
ادامه از صفحه 13 
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 رتبه بنــدی جدید محیط کســب وکار 
استان های کشور اعلام شد و خراسان رضوی 
با صعود هفت پله ای در مقایســه با زمستان 
پارسال، به رتبه سوم کشوری دست یافت. این 
درحالی است که در بهار 1399 رتبه خراسان 
در کشــور 26 بود؛ یعنی در یکسال اخیر این 

استان 23 رتبه صعود داشته است.
براســاس پایش ملی محیط کسب وکار 
ایران در بهار 1400 از ســوی اتــاق ایران، 
خراسان رضوی با کسب نمره شاخص 5/33 
، رشد خوبی را جدول استان ها داشته و نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )بهار 1399(، 2/5 
درصد ارتقا در این شــاخص را تجربه کرده 

است.
به گفته حســین امیررحیمــی، مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی، 
بهبود قطعی امتیاز استان در مقایسه با مقاطع 
زمانی اســفند و بهار 1399 و معنی دار شدن 
و تقویت وضعیت نمونه گیــری با افزایش 
تعــداد نمونه و مشــارکت بیشــتر فعالان 
اقتصادی در پاســخگویی همراه بوده است. 
همچنین، اقداماتی مثل افتتاح پنجره واحد 
شروع کســب وکار و برنامه ریزی نهادهای 
حاکمیتی استان در تشــکیل نهادهای موثر 
سیاســت گذاری، کاهش زمــان و هزینه و 
تســهیل صدور مجوزهای قانونی، از جمله 
دلایل ارتقای جایگاه خراسان رضوی از نظر 
فضای کســب وکار برای فعالان اقتصادی و 

سرمایه گذاران بوده است.

مشارکت 69درصدی فعالان اقتصادی در 
پایش محیط کسب وکار

در این دوره 297 فعال اقتصادی از خراسان 
رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط 
کسب وکار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. 
اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک 

ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام شد و مشارکت 69درصدی فعالان اقتصادی استان را به 
همراه داشت.

 در این طرح، 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع 
موجود سنجیده شد و فعالان اقتصادی مشارکت کننده، همچون دوره های اخیر به ترتیب سه 
مولفه »غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات«، »بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار « و » موانع در فرآیندهای اداری و اخذ 
مجوزهای کسب وکار در دستگاه هاي اجرایي« را نامناسب  ترین عوامل اثرگذار بر این محیط 

معرفی کردند.
به گفته محمدرضا هاشمی، کارشناس پایش طرح ها و برنامه های اتاق بازرگانی مشهد، سه 
عامل »دسترسي به آب«، »دسترسي به حامل های انرژی«  و »نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و 

ابتکار در ارائه خدمات و محصول« نیز به عنوان مولفه های مناسب ارزیابی و جمع بندی شدند.

رتبه پنجم خراسان رضوی در زمینه اثرپذیری از کرونا
هاشمی، به میزان تأثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب وکارها از نظر فعالان اقتصادی شرکت 
کننده در طرح پایش اشاره می کند و می گوید: خراسان رضوی با کسب نمره 5.74، رتبه پنجم را 

از لحاظ میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان های کشور کسب کرده است.
نکته مهم در این میان، تاثیرپذیری بخش گردشگری و خدمات از ویروس کرونا در مقایسه 
با دیگر بخش های اقتصادی است. بخش گردشگری و کسب وکارهای مرتبط با این حوزه در 
یک سال و نیم اخیر بیشترین تاثیر منفی را از شیوع این ویروس در خراسان رضوی داشته اند و با 
توجه به تاثیر این بخش بر اقتصاد این استان، جالب است که رتبه پنجم اثرپذیری از کرونا را در 

بین استان های کشور کسب کرده ایم.
در گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، در خراســان رضــوی نمره مولفه بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات در زمستان 1399 معادل 7.93 و مولفه موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوزها دارای امتیاز 7.66 بوده است. در بهار 1400 این دو به ترتیب به رقم 7.16 و 7.02 
کاهش یافته است. با وجود بهبود در این شاخص ها بعد از مولفه غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها 
با نمره 7.45، ضعیف ترین عملکرد برای استان بین سایر شاخص ها در این موارد ثبت شده است 

که بهبود جزئی نسبت به سال 1399 رخ داده است.
بی ثباتی قوانین، گلایه مهم فعالان اقتصادی

به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شــورای گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی 
خراسان رضوی، آنچه مسلم است، بدترین وضعیت در میان شاخص های کسب وکار، مربوط 
به شاخص بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرای ناظر بر کسب وکار و مهم تر از آن غیر 
قابل پیش بینی بودن این تغییرات است؛ مثل: دسترسی نداشتن بسیاری از بنگاه های اقتصادی 

ما برخلاف ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به استفاده مطلوب از انرژی در استان.
کارشناسان معتقدند قوانینی که در حوزه های مختلف تولیدی، گمرکات، روابط کار، حمل و 
نقل، تجارت و تامین زیرساخت ها تصویب شده، برای بهبود محیط کسب وکار مناسب است؛ 

اما مشکل اصلی، اجرا نشدن این قوانین و نبود ضمانت اجرایی برای آنهاست.

بی ثباتی قوانین؛ همچنان گلایه مهم فعالان اقتصادی 

فعالان و صاحبنظران اقتصادی خراسان رضوی، از وضعیت محیط کسب وکار این استان می گویند
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لبافی با انتقاد از اجرا نشــدن قانون بهبود 
محیط کســب وکار می گوید: تاکنون صرفا 
حدود 25درصــد از قانون بهبــود محیط 
کسب وکار توسط دولت اجرایی شده؛ البته 
همین میزان نیز به نحو تمام و کمال عملیاتی 
نشده است. به بیان دیگر، این میزان از عملیاتی 
شدن برای بخش خصوصی رضایت بخش 
نیســت؛ به طور مثــال، تعــداد مراجعات 
دستگاه های اجرایی به بنگاه های اقتصادی 
باید به حداقل برسد؛ اما طبق برآوردها، بیش 
از 50 دستگاه اجرایی، موسسات عمومی و 
ســازمان ها به بنگاه های اقتصادی مراجعه 
می کنند و هر یک از سازمان ها نظارت های 
زیادی دارند که این مســائل باید در دولت 

سیزدهم به حداقل برسد.
رئیــس دبیرخانه شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 
یادآور می شود: متاسفانه این مسائل حاکی از 
آن است که مجلس شورای اسلامی و دولت 
در زمان تصویــب قانون، ابلاغ آیین نامه ها و 
بخش نامه ها از نظرات کارشناســی بخش 
خصوصی اســتفاده نمی کنند، لذا مســیر 
قانون گذاری، صدور مصوبــات دولت ها 
و بخش نامه ها از بالا به پایین اســت و اصولا 
نظر تشــکل ها و نهادهای بخش خصوصی 
اخذ نمی شــود. درحالی که اگر نظر بخش 
خصوصی اخذ می شــد، این قوانین در اجرا 

دچار تزلزل نمی شدند.

نوسانات دلاری و تاثیر بر قیمت مواد اولیه
امــا دربــاره غیرقابل پیش بینــي بودن و 
تغییــرات قیمت مواد اولیــه و محصولات 
به عنوان اولین شــاخص نامناسب محیط 
کسب وکار، می توان به ریشه یابی این مشکل 

پرداخت.
نوسانات شدید قیمت دلار یکی از دلایل 
نارضایتی فعالان اقتصادی از وضعیت محیط 
کسب وکار است. به گفته غلامعلی رخصت، 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، 
نوسانات شــدید قیمت دلار به معضلات 
محیط کسب وکار دامن زده و بر قیمت مواد 
اولیه و قیمت نهایی کالا تاثیر مستقیمی داشته 
اســت. وی ادامه می دهد: افزایش ناگهانی 
قیمت مواد اولیه، نگرانــی و دغدغه خاطر 
بسیاری برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی 

نمره هر یک از 28 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به 
فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. )تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل 

گذشته می باشد.(

ایجاد کرده است. هر چند که برخی افزایش قیمت دلار را متوجه تحولات افغانستان می دانند؛ اما 
بخشی از این ماجرا به سوءمدیریت های داخلی بازمی گردد. لذا بخش خصوصی از دولت انتظار 

دارد که به صورت جدی تر به این حوزه ورود کند.
رخصت اظهار می کند: در سال های اخیر به دلیل سوء مدیریت ها، قوانین زیاد و بعضا متناقض 
و مغایری تدوین شده اســت، بر همین اساس دولت باید گامی در راستای قانون زدایی بردارد 
و قوانین و مقررات دســت وپاگیر را حذف کند تا فعالیت های اقتصادی با سهولت بیشتری 



شماره 582 / مهـر  1400 42

انجام بگیرد. همانطور که طی روزهای اخیر 
بخش نامه هایی در حوزه گمرک صادر شده 
که در صورت تحقق، بــرای حوزه تجارت 
تســهیل گری خواهد کرد تــا کالا ارزان تر 
و با سهولت بیشــتری ترخیص و به تبع آن، 
صاحبان کالا هزینه هــای انبارداری کمتری 
بپردازند. لذا اگر سازمان های دولتی مختلف 
به همین میزان گام های موثری را برای از بین 
بردن قوانین مخل کسب وکار بردارند، قطعا 
شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهیم 

بود.
فعالان اقتصادی در سال های اخیر به ویژه 
از سختگیری های بانکی، بیمه ای و مالیاتی در 
خراسان رضوی گلایه مند بودند. رخصت 
هم دراین باره می گوید: متاسفانه گاها فعالان 
اقتصادی از سوی سازمان هایی مانند تامین 
اجتماعی هزینه هایی را متحمل می شوند که 
این مســاله تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت 
نهایی کالاها دارد. علاوه بــر این، موانع این 
چنینی موجب بروکراســی شــدید اداری 
می شــود که صاحبان بنگاه های اقتصادی را 

بعضا از ادامه فعالیت بازمی دارد.

تحریم های بین المللی، مشکلی دیگر در 
تامین مواد اولیه

محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی مشــهد نیز مشکل تامین مواد 
اولیه را یکی از چالش های بزرگ پیش روی 
تولیدکنندگان می داند و می گوید: بخشــی 
از مواد اولیه مورد نیــاز کارخانجات، تولید 
داخلی اســت که صنایع به راحتی می توانند 
آن را تهیه کنند؛ اما بــرای تامین آن بخش از 
مواد اولیه ای که از خارج تامین می شــود، با 
چالش های عظیمی مواجه هســتیم. لذا تا 
زمانی که مسائل مربوط به واردات، مباحث 
ارزی و تحریم های بین المللی حل نشود، این 
مشکلات کماکان به قوت خود باقی خواهد 
بود. البته این مســاله صرفــا در حوزه تامین 
مواد اولیه صدق نمی کند؛ بلکه لوازم یدکی 
صنایــع را هم در برمی گیرد. بــه طوری که 
شاید قطعه ای کوچک برای مدت ها بتواند 
کارخانه را از مســیر تولید خــارج کند. وی 
یادآور می شود: هر چند که بعضا می توان مواد 
اولیه صنایع داخلی را از کشورهای خارجی 

که از دستورات تحریمی تمکین نمی کنند، وارد کرد؛ اما در کل برای تامین مواد اولیه از بسیاری 
کشورها حتی کشورهای آفریقایی با مشکل مواجه هستیم؛ چرا که آمریکا جرایم بسیار سنگینی 
را برای شرکت هایی که قوانین تحریمی را دور می زنند، اعمال می کند. از این رو، این کشورها 

جرات مبادله اقتصادی با ایران را ندارند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشــهد با اشاره به کاهش حجم معاملات اقتصادی ایران 
با کشورهای همسایه مثل تاجیکستان، ترکمنستان و... در سال های اخیر، می گوید: بعضا این 
کشورها نیز تابع قوانین تحریم های بین المللی هستند. البته ناگفته نماند بازار تامین مواد اولیه ایران 
بیشتر کشورهای اروپایی و غربی است و کشورهای همسایه ظرفیت تولید و تامین مواد اولیه 

صنایع ایرانی را ندارند.

مشکلاتي که هر سال تکرار مي شود
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی، در این استان، دسترسی به منابع 
مالی، نرخ و شیوه دریافت مالیات، وجود رقبای غیررسمی در بازار و کمبود نیروی کار آموزش 
دیده، ناپایداری محیط قانونی و سیاسی، سرگردانی راهبردی در بخش سیاست گذاری انجام 
کسب وکار و آشــنا نبودن کامل مدیران سازمان ها با نقش خود در بهبود محیط کسب وکار، از 
موانع این محیط هستند. امیررحیمی می گوید: در ســال 1398 تعداد 89 فعال اقتصادی که به 
نیابت از بخش خصوصی خراسان رضوی در پایش محیط کسب وکار شرکت کرده اند، غیرقابل 
پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات 
و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را از عوامل 
و موانع عمده محیط کسب وکار در سه ماه آغازین آن سال دانسته اند، که این مشکلات همچنان 

در استان وجود دارد.
مقایسه مشکلات محیط کسب وکار بهار امسال با دو سال قبل نشان مي دهد که مسوولان طي 
این مدت کار بزرگي براي از بین بردن موانع پیش پاي فعالان اقتصادي در این بخش ها نکرده اند. 
شاید باید نگاهي به آینده مذاکرات برجامي و تاثیر آن بر نرخ دلار، تحریمها و دیگر عوامل داشت 

و امیدوار بود که وضعیت کسب وکار در این شاخص ها پس از این بهبود یابد.
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